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شناسي، متافيزيك و  معرفت: نگرش فلسفي نيكلاي برديايف
 فلسفة اخلاق 

  محسن جوادي
  حميد بخشنده

  چكيده
ــس  ــايف، فيل ــيكلاي بردي ــود   ن ــات خ ــه در دورة حي ــيه ك ــي روس ــذهبي و سياس   وف م

 1917پـس از انقـلاب      . شاهد رخدادهاي مهم سه انقلاب روسيه و دو جنگ جهاني بود          
  روسيه براي مدت كوتـاهي اسـتاد ممتـاز فلـسفه در دانـشگاه دولتـي مـسكو بـود، امـا                      

او . يد شـود   از روسيه به خارج تبع     1922ها در نهايت موجب شد در        انتقاد وي از بلشويك   
بينـي مـسيحي    كوشـند بـه بـسط يـك جهـان       ه گروهي از متفكران تعلق دارد كه مـي        

هـا و   گـرا نگارنـدة كتـاب     برديايف به عنوان يك فيلـسوف اجتمـاعي و اخـلاق          . بپردازند
اي را با    گرايانه  همچنين وي فلسفة شخص    .،هاي مختلف است   هاي متعدد در حوزه    مقاله

دي را به عنوان اگزيستانسياليـست مـسيحي بيـان كـرده            دقت ترسيم كرده و آراي جدي     
مقالـة  . منـد  است؛ روش فلسفي وي شهودي و موجزنويسانه است نه اسـتدلالي و نظـام             

شناسي، متافيزيك و فلسفة اخلاق      ، نگرش فلسفي برديايف را در سه حوزة معرفت         حاضر
  . كند بررسي و نقد مي
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  مقدمه

ــايف   ــيكلاي بردي ــود  )1948-1874(ن ــيه ب ــدوكس روس ــسيحي ارت ــسوف م ــرگيرندة   وي از. ، فيل   س
ــالوده    ــشگامان و ش ــه پي ــت ك ــدي اس ــضت نيرومن ــوان     نه ــادايف و اي ــون چ ــي چ ــاي آن را مردان   ه

ــر ســولوويف تــشكيل    تــلاش همــه . داد  مــيكريئفــسكي و آلكــسيس خوميــاكوف و خــصوصاً ولاديمي
  در واقـع، او فيلـسوف اگزيستانسياليـست        . آنان براي اصلاح و تجديد بنـاي تفكـر دينـي در روسـيه بـود               

ــشه   ــا اندي ــت ام ــسيحي اس ــل   م ــسم ژان پ ــا اگزيستانسيالي ــاي او ب ــران    ه ــاير متفك ــز س ــارتر و ني   س
  ت، زيــرا  ملقــب اسـ ـ» فيلــسوف آزادي«برديــايف بــه  . هــايي مهــم دارد  اگزيستانــسيال، تفــاوت 

  مــشغولي وي آزادي شخــصيت انــسان از هــر آن چيــزي اســت كــه مــانع خلاقيــت آزادانــة انــسان   دل
  هــاي مختلــف ماننــد متافيزيــك،  اي پركــار بــود و در آثــار متعــدد خــود در زمينــه او نويــسنده. شــود مــي

ــسف ــت   ةفل ــارش پرداخ ــه نگ ــاعي ب ــسفة اجتم ــلاق و فل ــسفة اخ ــاريخ، فل ــسفه  .  ت ــه فل ــرد وي ب   رويك
 ,Scanlan, 1998(بود ) سوبژكتيو( و انفسي (anthropocentric)محورانه  انگيزي انسان طرز تحسين به

p.726 .(  
  :گويد گيري انديشة خود چنين مي بارة جهت برديايف در

  هــايي كــه  ناســازگاري و مغــايرت. مــن همــواره بــه نــوع وجــودي از فلــسفه تعلــق دارم«
 از نزاع معنوي و تناقـضاتي اسـت كـه در قلـب خـود      هايي ام يافت، جلوه توان در انديشه   مي

» .تـوان آنهـا را بـا صـورت ظـاهر وحـدت منطقـي كتمـان كـرد                   وجود نهفته است و نمـي     
(Berdyaev, 1944, p.8). 

ــي   ــسم را م ــايف، گرچــه اگزيستانسيالي ــة بردي ــه گفت ــه ب ــوان ب ــه ت ــرد،   گون ــف ك ــف تعري   هــاي مختل
ــم« ــي از اگزيستانسياليـ ـ   مه ــف، تعريف ــرين تعري ــسفه  ت ــه آن را فل ــت ك ــي سم اس ــه   اي م ــمرد ك   ش

  در معرفــت عينــي، چيــزي ابــژه يــا متعلــق شناســايي اســت و . »پــذيرد گردانــدن معرفــت را نمــي عينــي
ــستانس نمــي«حــال آنكــه  ــد متعلــق معرفــت باشــد  اگزي ــژه»توان ــرا اب ــه  ؛ زي   معنــي از خــود  شــدگي ب

ــت ــانگي، از دس ــالاخره  بيگ ــت دادن آزادي و ب ــت، از دس ــي دركدادن فردي ــه معن ــق   ب ــردن از طري   ك
ــاهيم اســت ــسفه  . مف ــواع فل ــان ان ــايف، از مي ــر بردي ــه نظ ــسم    ب ــسفه، آمپري ــاريخ فل ــف ت ــاي مختل   ه
 ,Berdyaev, 1953)گرايـي اسـت    ترين شكل عقل ساختن را بر خود دارد چراكه افراطي  اين نشان ابژه

p.11).  
هايي جديد مطرح كرده اسـت؛ در اينجـا           شناسي، متافيزيك و فلسفة اخلاق ديدگاه      وي در حوزة معرفت   

  .كنيم ها بيان، بررسي و نقد مي نگرش فلسفي وي را در اين حوزه
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 شناسي معرفت. 1

براي درك نظرگاه برديايف در حوزة معرفت بايد به سه مفهوم شهود، معرفت يكپارچه و تجربة عرفاني                 
  .كنيم  اين سه مفهوم را بررسي مي.توجه كرد
  يابـد   ر برديايف، شهود بـرق انكـشاف اسـت و هنگـامي انـسان بـدان دسـت مـي                   از نظ : شهود) الف

ــي  ــدا م ــشگاه خ ــود در پي ــه در درون خ ــستد  ك ــرفاً  . (Berdyaev, 1937, p.128)اي ــهود ص ــا ش   ام
  تعــصب . هــاي شــناختي شــخص نيــز اســت انكــشاف نيــست بلكــه دربردارنــدة همــة قابليــت» بــرق«

   بلكـه وي    ،اسـت » عقـل «آن نيـست كـه وي مخـالف         منـدي، بـه معنـي        قطعي برديايف بر ضـد نظـام      
ــدين(anti-rationalist)» گــرا ضــد عقــل« ــه همــه   اســت، ب ــوان  معنــي كــه وي مخــالف اعتقــاد ب    ت

ــل     ــاكوف از عق ــرو برداشــت آليكــسي خومي ــرا وي پي ــل اســت؛ زي ــودن عق ــي اســت ب ــت . گراي   مخالف
  هـاي   بـع كيرينفـسكي، ايدئاليـست   ت گرايي ويژگي اساسي انديشة خومياكوف است؛ خوميـاكوف بـه   با عقل 

ــي  ــتهم م ــان را م ــودآييني   آلم ــان خ ــه آن ــد ك ــق(autonomy)كن ــسبت    و مطل ــل ن ــه عق ــودن را ب   ب
 ,Walicki, 1975)انگارند   يكسان مي(integral reason)» عقل يكپارچه«اند و به اشتباه آن را با  داده

p.201) . 
  نويسد،  يبرديايف با بررسي رويكرد خومياكوف نسبت به عقل م

شود پيش از آنكـه      حقيقت موجود درك مي   . آيد تفكر منطقي به عمق فهم اشياء نائل نمي       «
  .(Berdyaev, 1948, p.161)»تفكر منطقي بتواند ايفاي نقش كند

دانـد، از   كند و آن را مطلق نمي   تري محسوب مي   برديايف كه عقل را بخشي از چارچوب شناختي بزرگ        
از نظر برديايف، شهود يك اصل حاكم است كه نـافي           . برد  شهود نيز بهره مي    يك نوع ديگر از فهم يعني     

رود كـه بـه طـور        بندي آن چيـزي بـه كـار مـي          عقل براي صورت  . عقل نيست، اما عقل تابع شهود است      
بدينـسان، برتـري شـهود بـر        . بندي، مبتني بر شهود است     شهودي صادق دانسته شده است؛ يعني صورت      

  . ديايف استعقل مشخصة رويكرد بر
توان نكات زير را دربـارة دريافـت برديـايف از            برديايف تعريف دقيقي از شهود ارائه نكرده است، اما مي         

 : شهود ذكر كرد

ــود دارد  . 1 ــهودي اصــيل از خ ــي ش ــسوف حقيق ــر فيل ــراي   . ه ــسفه، ضــروري و ب ــراي فل ــهود ب   ش
  ن از هــيچ چيــز ديگــر تــوا از ايــن رو، شــهود فلــسفي را نمــي. وجــوي حقيقــت، بنيــادين اســت جــست

ــر         ــر ه ــه ب ــان دارد ك ــوري را پنه ــود ن ــت و در خ ــست را داراس ــاه نخ ــهود جايگ ــرد؛ ش ــتنتاج ك   اس
  هـاي درخـوري بـراي شـهود         كـدام جـايگزين     حقايق ديني و حقايق علمـي هـيچ       . افكند  معرفتي پرتو مي  

  . نيستند
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تـوان از طريـق     كـه مـي   را يعنـي معرفتـي را     » عينـي «كند؛ شهود معرفـت      شهود، عقل را نفي نمي    . 2
 آنچه را كه شخص بـه طـور     ،برد؛ بلكه عقل هرگز مجاز نيست      دست آورد، از بين نمي      فرآيندهاي عقلي به  

 . داند، از درجة اعتبار ساقط كند شهودي صدق آن را مي
تـر   هـاي ژرف   و واقعيـت  ) قلمـروي پديـدار   (دهد كه انسان با جهـان طبيعـي          شهود هنگامي رخ مي   . 3

بدين ترتيب گرچه شهود خاص انسان است، اما دو متغييـر بيرونـي     . پردازد به تعامل مي  ) پديدارقلمروي نا (
  .  تجربة بشري و تعامل با خدا.كند  ذكر كرد كه شهود را تعديل مي،توان را مي

هـاي مختلـف را بـه يكـديگر          رو، تلقي برديايف از شهود مفهومي چنـد لايـه اسـت، كـه عامـل                از اين 
 متأثر از تجربة عامل، مادامي كـه عامـل          ، بلكه نگرشي است   ،تنها نگرشي خاص است    د نه شهو. پيوندد  مي

  شـوند،   ها در حيات شـخص همگـون مـي         كند و مادامي كه اين تجربه      هاي گوناگون شركت مي    در تجربه 
معرفت فلسفي وابسته به طيفي از تجربه است كه مستلزم، تجربـة اساسـاً تراژيـك                . قوة شهود وجود دارد   

 فلـسفه مبتنـي بـر تجربـة حـداكثري حيـات بـشري اسـت                 ،بنـابراين . ة تضادهاي حيات بشري است    هم
(Berdyaev, 1938, p.17) . 

  دربـارة  "هـاي فكـري منفعلانـه        معرفـت صـرفاً يافتـه     «گفتـة برديـايف،      بـه : معرفت يكپارچه  )ب
  لـت   پويـا و شـهودي اسـت، يـك تجربـة معنـوي كـه مـستلزم دخا                  "چيـز " بلكـه يـك      ، نيست "چيزي

معرفت رخدادي در درون فاعل شناساي اگزيستانـسيال اسـت كـه واقعيـت روح را                . كل خود انسان است   
وي . (Berdyaev, 1937, p.17&18)» معرفـت پيونـدي ميـان عـالم و معلـوم اسـت      . آشكار مي سازد

  :گويد مي

  يش، هـا  جهـد او، از بيـنش      و توان از كليت تجربة معنوي انسان، از جـد         فلسفه را هرگز نمي   «
 ,Berdyaev, 1951)» اش جـدا كـرد   از شور و شعف او، از ايمان ديني و نگرش عرفـاني 

p.104) . 

  شـناختي    به عنوان نوعي شناخت برتر از عقل، اين دغدغـة معرفـت    معنويدلبستگي برديايف به تجربة     
  يف در كــانون فهــم نظــري برديــا. آيــد نايــل مــي» يــابي معرفــت«را پديــد آورد كــه چگونــه انــسان بــه 

  تــوان  را مــي» معرفــت يكپارچــه «مفهــوم . قــرار دارد» معرفــت يكپارچــه «از شــناخت، مفهــوم  
  تلقــي ســولوويف از ايــن . از ايــوان كيرينفــسكي بــه خوميــاكوف و ســپس بــه ســولوويف رديــابي كــرد 

 ,See: Shein)گـذارد   اي روسـيه اثـر مـي    مفهوم است كه بر برديايف و بسياري از متفكران عـصر نقـره  

1970).  
كـه از قلمـرو     » معرفت يابد «تواند به حقايقي     واسطة آن شخص مي    معرفت يكپارچه ابزاري است كه به     

قائلان بـه معرفـت يكپارچـه بـر     ). Berdyaev, 1948, p.108(گيرند  سرچشمه مي) ناپديدار(مادي  غير
بخشي از چـارچوب    شود؛ بلكه    پنداشته نمي » توان همه«پارادايم ديگري تكيه دارند كه در آن تفكر عقلي،          

  :گويد برديايف مي. تر است شناختي بزرگ
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  يــابي اســت كــه  اســت، نــوعي از معرفــت» يكپارچــه«شــناختي كــه برخــوردار از رويكــرد 
 ,Berdyaev, 1938( دربردارندة تجربة حيات فكـري، عـاطفي و معنـوي شـخص اسـت     

p.15.(  
وجو كنيم بلكه بايد آن       ما نبايد معيارهاي حقيقت را در عقل استدلالگر يا عقل كلي جست           «

» دل و خودآگاهي نمايندگان برتـر ارزش و معرفـت هـستند           . را در روح يكپارچه طلب كنيم     
(Ibid, p.16).  

  كننــده دارد، فرآينــد منطقــي تفكــر نيــست كــه صــرفاً   آنچــه در معرفــت اهميــت تعيــين
ــي  ــسوب م ــزار مح ــدايت   اب ــة راه ه ــا در ميان ــود و تنه ــان    ش ــه هيج ــت، بلك ــده اس   كنن

 ,Berdyaev, 1952(في و ارادي است كه به روح به عنوان يك كل قابل اسناد است عاط

p.38.(  

  از نظر برديايف، اهميت معرفت يكپارچه مبتني بـر ايـن مقدمـه اسـت كـه ايـن معرفـت تنهـا ابـزاري           
  نايـل آيـد؛ چـرا كـه از نظـر      » حقيقـت «و » امور معنـوي «تواند به فهم  است كه از طريق آن شخص مي  

 مربوط به قلمروي ناپديدار و به عبارت ديگـر، فهـم واقعيتـي در               ،معرفتي است » حقيقت«عرفت به   وي، م 
ــدار اســت  ــرو پدي ــت  . فراســوي قلم ــه معرف ــابراين، از آنجــا ك ــوي«بن ــه »معن ــت ب ــدار«، معرف   »ناپدي

(the noumenal)به معناي دقيق كلمه، معرفـت بـه   .  است، چنين معرفتي مبتني بر تجربة معنوي است
 را (discursive thought)روي روحاني مستلزم روشي است كه شناخت در فراسوي تفكر استدلالي قلم

   شـخص را بـه هـم    (cognitive capabilities)هـاي شـناختي    ميسر سازد، روشـي كـه تمـام قابليـت    
 هاي گوناگون شخص از جملـه تجربـه،        بر اين اساس، معرفت يكپارچه، كه خواهان ادغام توانايي        . بپيوندد

ترين نـوع     سازد، عالي   پذير مي   ، را امكان  »امور روحاني «واسطة آن معرفت به      در فرآيند شناختي است و به     
  .شناخت است
 معرفـت يكپارچـه را بيـان كـرد؟     ،تـوان   اين است كه چگونه مي،نمايد اي كه در اينجا رخ مي    اما مسئله 
  :گويد برديايف مي

ــي    ــه لحــاظ تجرب ــوي اســت،  از آنجــا كــه معرفــت يكپارچــه ب ــر مواجهــة معن   مبتنــي ب
  هــاي اســتدلالي  تــوان بــا روش طــور عينــي ابــراز كــرد، يعنــي نمــي تــوان آن را بــه نمــي

  .بيان كرد

 ابـزار اساسـي   (myth)» اسـطوره « و (symbol)» نماد«از اين رو، در چارچوب تفكر برديايف، كاربرد         
  :گويد برديايف مي. است» حقيقت«انتقال 

  بيـانگر چيـزي ميـانجي اسـت كـه نقـش دال را دارد       » نمـاد « واژة  شـناختي،  لحاظ ريشه  به
  نمادهـا متـضمن وجـود      . دهندة رابطة ميان دال و شـيء مـدلول اسـت            نشان ،حال و درعين 

  نمـاد بـه   . ا وجـود نداشـتند  ه ـدو عالم و دو نظام وجودي است، اگر تنها يـك نظـام بـود، آن      
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  م ديگـر يافـت و خـود ايـن معنـا            دهد كـه معنـاي يـك عـالم را بايـد در عـال               ما نشان مي  
وسيلة يك نماد اتحـاد دو چيـز در يـك            افلاطون به . شود  در جهان ديگر براي ما آشكار مي      

 ,Berdyaev, 1948(پيونـدد   نماد پلي است كه دو عالم را به يكـديگر مـي  . چيز را فهميد

p.52.(  

  اي   د، اشـاره بـه تجربـه      كن ـ  اسـتفاده مـي   » عرفان«هنگامي كه برديايف از واژة      : تجربة عرفاني  )ج
  بـارة   انديـشي در   بـا خـدا، يعنـي ژرف   (immediate communion)واسـطه   است كه در آن پيونـد بـي  

  صـدد آن   ، در »عرفـان پيونـد بـا خداسـت       «ر كـه    وي بـا ايـن تعبي ـ     . خدا و نيل به وصال خدا وجـود دارد        
 ,Berdyaev (. متمايز سازد(occultic practice)است كه تجربة عرفاني مسيحي را از عمل اسرارآميز 

1948, p.301 .(عنوان پروسة شناختي در انديشة برديايف جايگـاهي اساسـي دارد؛ وي    تجربة عرفاني به
  :گويد مي

در تجربة عرفاني، اتحاد بـا      .  واقعيت بنيادين يا ناپديدار است     ،كردن اي از تجربه   عرفان شيوه 
ايـن  .  قلمروي پديدار ديگر مهم نيست»عيني«هاي  شود كه واقعيت   خدا به حالتي منجر مي    

شـخص  » حيـات فكـري، عـاطفي و ارادي       «از آن روست كه در چارچوب تجربة عرفـاني،          
آيـد   يابد و در نتيجة تجربة ناپديداري خود به درك برتري از واقعيت نايـل مـي           گسترش مي 

)Berdyaev, 1938, p.17.(  

ــاني،     ــة عرف ــارچوب، تجرب ــن چ ــت  «در اي ــت اس ــالتي از معرف ــان  ،ح ــصولي پاي ــه مح ــه  ن    »يافت
)Berdyaev, 1951, p.83 .(       در نتيجـة ايــن سرشـت نامحـدود تجربـة عرفــاني، تبيـين دقيـق نقــش  

  شـود،   يـا حقـايقي كـه در چـارچوب ايـن تجربـه دانـسته مـي          ) عنوان فرآينـد شـناختي     به(تجربة عرفاني   
  ف در مـورد تجربـة عرفـاني ذكـر          هاي زير را از بيانـات برديـاي        توان ويژگي  با اين حال، مي   . ممكن نيست 

  :كرد
 اسـت،  (esoteric experience)اي باطني  كند، بلكه تجربه تجربة عرفاني را همه كس تجربه نمي. 1

  ).Berdyaev, 1948, p.249 (اي بروني است ورزي كه تجربه در نقطة مقابل دين
فـان يكـي از كيفيـات تجربـة         به تعبير ديگـر، عر    . اي از تجربة معنوي است     تجربة عرفاني نوع ويژه   . 2

 »تــوان نــوع كـاملاً متمــايز از حيــات معنــوي و اوج زيبــايي آن دانــست  مــي«عرفــان را . معنـوي اســت 
)Berdyaev, 1948, p.250 .(  

ــان را  . 3 ــايف عرف ــه بردي ــاهي   ژرف«گرچ ــوعي از خودآگ ــات، و ن ــرين حي ــي » ت ــر م ــرد،  در نظ   گي
  » نيـايش عيـسي  « كـه  :گويـد   و صـرفاً مـي    چگونگي حصول اين تجربة مهـم بـراي وي روشـن نيـست              

ــدوكس اســت  ــاب ). Berdyaev, 1948, pp.251,256 (كنــه عرفــان ارت ــايف در كت ــه بردي   روح البت
 (ascetic way of life)كـشانة زنـدگي    بخـش كـاملي را بـه شـيوة رياضـت     ) 99ـ72صص(، و واقعيت

ي اسـت؛ در نظـر برديـايف،        هـاي عرفـان    اختصاص داده است، اما ايـن حيـات عمـدتاً متفـاوت از تجربـه              



  13  شناسي، متافيزيك و فلسفة اخلاق معرفت: نگرش فلسفي نيكلاي برديايف  
(Nikolay Berdyayev's Philosophical Attitude: Epitemoligy, Metaphysics …) 

حالي كه تجربة عرفاني عطية خدا به بـشر اسـت    كشي تلاشي بشري براي رسيدن به خدا است در        رياضت
(CF. Berdyaev, 1948, pp.239-269) .  

 متافيزيك. 2

» بنيـاد  بـي «مفهـوم اول    : كنـد  در حوزة متافيزيك دو مفهوم در نگرش فلسفي برديايف خودنمايي مـي           
(the Ungrund) ؛ در اين بخـش بـه بررسـي ايـن دو     »روح و طبيعت« يا قوة نامخلوق است و ديگري
  . پردازيم مفهوم كليدي مي

ــف ــامخلوق ) ال ــوة ن ــي     : ق ــوم عقل ــك مفه ــه ي ــايف، ن ــذهبي بردي ــسفة م ــن فل ــه ،در ب    بلك
  » بنيــاد بــي«امــا ايــن .  قــرار دارد(divine nothing)يــا لاشــيء الــوهي » بنيــاد بــي«شــهود عرفــاني 

ــست؟  ــست   چي ــادر ني ــز ق ــافيزيكي هرگ ــاتي و مت ــان الهي ــيچ زب ــايف، ه ــي «،در نظــر بردي ــاد ب   را » بني
ــد ــوهي . توصــيف كن ــي هرگــز از لاشــيء ال ــاني عقلان ــست،هــيچ بي ــابراين، مــي.  ممكــن ني ــوان  بن   ت

ــاني دانــست كــه علــت اصــلي همــة امــور محــسوس و نامحــسوس اســت؛    را راز بــي» بنيــاد بــي«   پاي
  كـردن   توان آن را به لحاظ عقلاني فهميد؛ بـه طـوري كـه تعريـف               ت و نمي  فراسوي درك اس  » بنياد بي«

  بنيـان    بـي  ةلاشـيء و سرچـشم    «را بـه    بنيـاد    بـي برديـايف مفهـوم     . آن به معناي محدود كردنش اسـت      
ــد؛ در عــين حــال ايــن مفهــوم،   تفــسير مــي» ســرمدي ــر هــيچ  اراده«كن ــز بنيــان   اي اســت كــه ب   چي

ــي اراده   ــت يعن ــشده اس ــته ن ــدود و اي گذاش ــت نامح ــامتعين  اس    ).Berdyaev, 1952, p.106( »ن
   ، بگـوييم چيـست  ،تـوانيم  دارد كه در بـاب لاشـيء الـوهي نمـي       برديايف بر طبق الهيات سلبي، اظهار مي      

ــز نيــست  بلكــه صــرفاً مــي ــوان گفــت چــه چي ــي. ت ــده، درك ب ــاد، نادي ــصور و  بني ــل ت ــشدني، غيرقاب   ن
  تـوان     نحـو ايجـابي تـصور كـرد بلكـه تنهـا بـه نحـو سـلبي مـي                    توان آن را به    نمي. ناپذير است  توصيف

  ).Vallon, 1960, p.150(دربارة آن سخن گفت 
 و آزادي در ازل تحقـق       (God-the-Creator)بنيـاد، خـداي آفريننـده        برديايف قائل است كه از بـي      

يـا ذات   (بنيـاد    ان بي اما بايد توجه داشت كه تمايز مي      . خارجي يافت و آنگاه خداي آفريننده جهان را آفريد        
 بلكه يـك  ،شناسانه نيست ، خداي آفريننده و آزادي، متافيزيكي يا هستي)Godhead/ Divinityالوهي

  :گويد برديايف مي. شهود اساسي و بنيش خاص برديايف است

  ام كــه ايــده  هــا، مــن همــواره دلمــشغول ايــن تأكيــد بــوده بــراي پرهيــز از ســوء تفــاهم«
انگـاري   تلويحـاً دال بـر يـك نـوع دوگانـه       (groundless freedom)"بنيـان  آزادي بي"

» شناسانه نيست كـه بيـانگر وجـود دو قلمـرو از هـستي اسـت، يعنـي خـدا و آزادي                      هستي
)Berdyaev, 1951, p.179 (  

هـاي يـك    تنها برحسب حيات و تجربة معنوي قابل بيان است نه با مقوله      «بلكه اين بينش    
  ).Berdyaev, 1948, p.194 (»ناپذير شناسي انعطاف هستي
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  بنيـاد، خـداي آفريننـده        بـي  -هاي اساسي خود      فرض برديايف براي آنكه هر ترديدي را از ماهيت پيش        
  : تـضاد ميـان خـداي آفريننـده و آزادي، ثـانوي اسـت             «دارد كـه      بزدايد، اظهـار مـي     -و آزادي نامخلوق    

ــازين  ــن تـ ـ   (primeval mystery)در راز آغ ــه اي ــت ك ــوهي اس ــدم ال ــي  ع ــتعلا م ــد ضاد اس    »ياب
)Berdyaev, 1937, p.33ff .( اين آزادي، آزادي مئونيك(meonic freedom)    اسـت؛ يعنـي امكـان 

اين آزادي، شكلي از هستي نيست كه در كنار ذات باري تعالي وجود داشـته               . محض عاري از هرگونه جبر    
 كـه او آن را از آزادي خلـق كـرد   تـوان گفـت    گونـه نيـز مـي    خدا جهان را از عدم آفريد امـا ايـن  ... باشد

)Berdyaev, 1948, p.165.(  
برديايف ترسيم كنيم، لازم است سه مفهـوم اساسـي تفكيـك    » بنياد بي«اگر بخواهيم نمايي از آموزة 

  . »ناهستي«و » جهان هستي«، )يا عدميت(» لاشيئيت«: شود
  چ شـــكل يـــا خواننـــد، هـــي مـــي» بنيـــان امـــر بـــي« كـــه آن را (nothingness)لاشـــيئيت . 1

اما . است» بنياد بي«همان  » لاشيئيت«ساختار قابل تشخيص ندارد كه بتوان با آن به توصيفش پرداخت؛            
گونه تمايزي نيست،   بلكه مبدأ نخستينِ مقدم بر خدا و جهان است كه واجد هيچ،اين لاشيء تهي نيست

انگـارد كـه    ه تبع بومه مسلم ميبرديايف ب. توان آن را به شماري از عناصر معين تفكيك كرد يعني نمي
 بلكـه همچـون     ،آزادي آغازين، مخلوق خدا نيـست     . ، آزادي آغازين و قوة خردگريز است      »لاشيئيت«اين  

  .خدا، پيش از كل آفرينش وجود دارد
ــايف، . 2 ــدأ    را هــر آن چيــزي مــي(being)» جهــان هــستي«بردي ــد كــه وجــود دارد و خــدا مب   دان

  بــا ايــن توصــيف، يعنــي مبــدأ پيــدايش و بقــاء بــودن . اســت» جهــان هــستي«پيــدايش و بقــاي كــل 
  تـوان خـدا را جهـان هـستي دانـست؛ خـدا روح اسـت نـه جهـان هـستي، و لـذا خـدا                            خدا، ديگـر نمـي    

  بنيـاد   بـه همـين ترتيـب، از آنجـا كـه بـي      ). Berdyaev, 1952, p.29(برتـر از جهـان هـستي اسـت     
ــراي   ــوه ب ــدة ق ــرفاً دربردارن ــستي«ص ــان ه ــت، » جه ــياس ــستي   نم ــان ه ــرة جه ــوان آن را در زم   ت

بندي  طبقه) »لاشيئيت«يا  (» لاشيء«محسوب كرد؛ يعني در زمرة موجودات نيست و از اين رو به عنوان              
  .شود مي

  آيـد و بـه خواسـت خـدا           آن چيـزي اسـت كـه از لاشـيئيت پديـد مـي              (non-being)» ناهستي«. 3
  ر تفكـر برديـايف، لاشـيئيت قـوة تحقـق           د. دهـد  پاسـخ نمـي   » جهـان هـستي   «براي مخلوق شـدن در      

  ناهستي است و ناهـستي منـشأ پيـدايش شـر اسـت؛ ناهـستي در شـورش عليـه خـدا، وجـود دارد و بـر                            
  اي  سـان شـرور هـيچ شـالوده     بـدين . گذارد امـا بخـشي از نظـام مخلـوق نيـست            نظام مخلوقات تأثير مي   

يابـد و هـيچ خاسـتگاه وجـودي نـدارد             يالوجودي تعـين نم ـ    واسطة هيچ ممكن   در هيچ چيز ندارند؛ شر به     
)Berdyaev, 1952, p.29 .(  

 قـوة  - (Divine Mystery)اساس، از نظر برديايف، حقايق غايي راجع بـه زوايـاي راز الـوهي      براين
  هـاي متـافيزيكي و نـه     حقـايق تجربـة معنـوي، حقـايق زنـده، نـه مقولـه             « عبـارت اسـت از       -نامخلوق  

ــناختي جوهرهـــاي هـــستي   در واقـــع، ايـــن ). Ibid, p.195 ((ontological substances)» شـ
ا تنهـا پـذيراي رويكـرد نمـادين و          ه ـبـه همـين دليـل، آن      . هـاي عرفـاني هـستند      حقايق، محتواي تجربه  
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. در تحليل نهايي، قوة نامخلوق و نيز خداي تثليث و آزادي نامخلوق، نماد هـستند      . شناختي هستند  اسطوره
حيات معنوي، حياتي   «در نتيجه، از نظر برديايف      . كند  معنوي نيز صدق مي   اين نكته نسبت به خود تجربة       

 ).Ibid, p.24(» نمادين است
   كـه اساسـاً مخـالف بـا         -برديايف قائل اسـت كـه سـمبل و اسـطوره در زمـرة توهمـات و تخـيلات                    

  ونـه  انـد كـه بـه جـز ايـن، از هرگ       بـرعكس، آنهـا بيـانگر رخـدادهاي عـالم معنـوي           .  نيستند -اند    واقعيت
  كـار   توان در مورد جهان محـدود طبيعـت بـه           معرفت عقلي را تنها مي    . گريزند  تلاش براي فهم ذهني مي    

  اسـطوره همـواره نمايـانگر يـك        «. كنـد   برد؛ تنها اسـطوره بـه درون راز واقعيـت اصـيل روح رخنـه مـي                
  انــد حــق تو تنهــا تفكــر نمــادين مــي«). ibid, p.71 (»واقعيــت اســت، امــا واقعيــت آن نمــادين اســت

 » و اصـيل حيـات آن را ادا كنـد   (ineffable quality)ناپـذير   هاي جهان معنوي و كيفيت وصف واقعيت
)Ibid, p.81.( 

  تـوان گفـت كـه       فـرض آغـازينش خلاصـه كنـيم، مـي          اگر بخواهيم سخنان برديايف را در مورد پيش       
  . آيـد   تعريـف منطقـي در نمـي   بنياد يا لاشيء الوهي، توصيفي نمادين از يك واقعيت است كه به چنگ       بي

 بلكـه چيـزي اسـت در    ،، نيست(absence of existence)اين واقعيت اشاره به عدم، يعني نبود هستي 
بنيـاد راز     بنيان حيات است؛ بـي      و بي  (undifferentiated)فراسوي همة اشياء و اساس آغازين، نامتمايز        

اه مفهـومي و عقلـي بـراي تفـسير ايـن قـوة              هـيچ ر  .  است كه علت همة امور گذرا و ابدي اسـت          ،الوهي
تـوان   پذير است كه در ژرفاي تجربـة معنـوي مـي           نامخلوق وجود ندارد، بلكه صرفاً معرفتي نمادين امكان       

اين قوه، آكنده از استعدادهايي اسـت       . بنياد، فراتر از هر پويايي، حركت و انرژي است         بي. بدان دست يافت  
 بلكه مولودهاي آن هـستند امـا        ،هاي اين قوه   تثليث و آزادي، نه مخلوق    خداي  . اند  يابي كه خواهان فعليت  

. انـد   بلكـه مقـدم بـر هـستي        ،دو، موجودات متمايز نيستند؛ اين دو اصـلاً در زمـرة موجـودات نيـستند               اين
خدا، آزادي، آفرينش و هبوط كه بعداً بدان خـواهيم          : سان، لوازم الهياتي قوة نامخلوق عبارت است از         بدين
  .ختپردا

هايي با نظرية بومـه دارد؛ برديـايف چنـدين جنبـة كليـديِ               بارة قوة نامخلوق، تفاوت    نظرات برديايف در  
مورد اول اين است كه برديايف يك اصل محوري در نظرية بومـه راجـع بـه          . دهد نظرية بومه را تغيير مي    

  :نويسد برديايف مي. دهد بنياد را تغيير مي  بي(location)» مكان«

  )Berdyaev, 1939, p.140-141(»  نظرية بومه، اين آزادي در خداستبر بنا«
» ترين اصل اسرارآميز حيات الوهي است؛ اما من معتقدم كه آن خـارج از خداسـت                پوشيده«
)Berdyaev, 1951, p.99.(  

ز واقـع مـورد دوم ا   كنـد، كـه در   تأكيد مـي » آزادي مئونيك«عنوان  بنياد به با اين تغيير، برديايف بر بي
بنياد  خواند، و از اين طريق بر بي       مي» آزادي مئونيك «بنياد را    برديايف بي . عدول وي از نظرات بومه است     

 ، مفهـوم قـوه نهفتـه اسـت و بـراين           »مئون«در واژة   . كند تا اراده   عنوان آزادي آغازين بيشتر تأكيد مي      به
). Berdyaev, 1952, p.97(» اي است كـه فعليـت نيافتـه اسـت     هستي يا هستي اساس، اين صرفاً نيمه 
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 در خـارج از خداسـت كـه از    (primal abyss)، ژرفناي بيكران اوليه »مئونيك«عنوان آزادي  بنياد، به بي
را از » جهان هـستي «گرچه اين قصد خداست كه     . آيد پديد مي » ناهستي«و هم   » جهان هستي «آن، هم   

را » مئونيـك «توانـد آزادي     ي وجود ندارد و خـدا نمـي       وجود آورد، اما هيچ كنترلي بر نتيجة نهاي        بنياد به  بي
  .كنترل كند

» راز خردگريـز آزادي   «بنياد، هم قوه براي خير است و هم قوه براي شر، برديـايف آن را                 از آنجا كه بي   
(irrational mystery of freedom)گويد برديايف مي. خواند  مي:  

بـراي  قطـع نظـر از خـدا هـيچ منـشأيي            تواند در خدا باشد، با اين حال          نمي سرچشمة شرّ «
توان آن را با عقل فهميـد و          خردگريز است، نمي   از آنجا كه شرّ   . هستي يا حيات وجود ندارد    

.  ريشه دارد(non-existence)، ناهستي است و در نيستي   شرّ  .ماند مي ناپذير باقي  لذا تبيين 
» شـناختي اسـت    واره وجـود  تواند هيچ معنايي نداشته باشـد، زيـرا معنـا هم ـ           اما ناهستي مي  

)Berdyaev, 1948, p.163 .(  

 را  ، سومين تفاوت ديدگاه برديايف با نظريه بومه است؛ زيرا بومه، شرّ           اين صورت، اين برداشت از شرّ      در
 داراي پيامـدهاي ويرانگـر اسـت و بايـد از خـدا      كند ولي از نظر برديايف، شـرّ   محسوب مي » خير ناقص «

  . منفك شود
  يعنـي مـورد چهـارم از اخـتلاف نظـر برديـايف و بومـه آن اسـت كـه از ديـد برديـايف            آخرين مـورد،   

  . شــود بنيــاد نــه تنهــا عنــصر جدانــشدني تحــول خــدا بلكــه دگرگــوني همــة هــستي پنداشــته مــي  بــي
  ادعاي او اين است كـه حيـات خـدا و حيـات كيهـان بـه طـرز گريزناپـذيري بـا ژرفنـاي بيكـران اوليـه                       

  او . كوشـد معنـاي عـدم را تغييـر دهـد         كنـد بلكـه مـي      ينش از عـدم را رد نمـي       او آفـر  . گره خورده اسـت   
-Berdyaev, 1952, pp.106 (، آزادي اسـت »عـدميت «آفريند ولي اين  معتقد است كه خدا از عدم مي

112(.  
  :هاي زير با نظر بومه تفاوت دارد جنبه  نظر برديايف از،طور خلاصه به
  . داند خدا مياز » خارج« را بنياد بيبرديايف . 1
  . كند  تأكيد مي»مئونيك« به عنوان آزادي بنياد بيبر . 2
  . كند  را رد ميبودن شرّ» خير ناقص«برداشت بومه مبني بر . 3
  . شمرد دن همة هستي لازم ميم را براي پديد آبنياد بي. 4
  اد  جهـان، بيـان تـض      ة آغـاز يـك نظريـه دربـار        ةبنـا بـه گفتـه برديـايف، نقط ـ        :  روح و طبيعت   )ب
   روح و طبيعت است نه روح و تن؛ او مايـل بـود آمـوزة خـود را بـه صـورت نـوعي دوگـانگي بيـان                             ميان

) خواه خدا يا انسان   (صورت دوگانگي مثال در مقابل ماده، يا خدا در برابر انسان، بلكه او روح                كند، اما نه به   
  در ايـن مـورد   . داد ار مـي  قـر (being (byt'e)) يـا هـستي   (nature (priroda))را در مقابـل طبيعـت   

ــك   ــت نزدي ــه كان ــود را ب ــايف خ ــي  بردي ــساس م ــر اح ــه   ت ــسم يگان ــه ايدئالي ــا ب ــد ت ــان  كن ــار آلم   انگ
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(monistic German idealism)امـا برديـايف، بـر خـلاف كانـت، عـالم روح را       .  در آغاز قرن بيستم
؛ او شـناخت روح را از طريـق         )به استثناي راز غايي روح يگانه و كامـل، يعنـي خـدا            (داند   پذير مي  شناخت

اين تجربة شهودي كه روحي يا عرفاني است، تنها شالودة حقيقي براي            . دانست تجربة شهودي ممكن مي   
از طرف ديگر، معرفت عقلي به عالم طبيعـت، معرفتـي عينـي اسـت كـه هـيچ ارزش                    . نظام فلسفي است  

 .)Scanlan, 1998, p.727(فلسفي ندارد 
ــدين ــايف دو  ب ــب، بردي ــي   ترتي ــايز م ــم متم ــت را از ه ــروي واقعي ــازد  قلم ــت: س   روح . روح و طبيع

  اگـر  . اراده اسـت   طبيعـت، شـيء تحـت جبـر و بـي          . داراي فعاليت زنـده، شخـصي، آزاد، و خـلاق اسـت           
ــا اصــطلاحات آشــناتر ســخن بگــوييم، يــك     وجــود دارد و در نقطــة » قلمــروي نومينــال«بخــواهيم ب

  دانـد و هـر دو        خلاف كانـت، هـر دو قلمـرو را قابـل شـناخت مـي               ؛ اما او بر   »قلمروي پديدار «مقابل آن   
  قلمـروي نومينـال از طريـق فعاليـت خـلاق           . كنـد   قلمرو را به لحاظ وجودشناختي، واقعي محـسوب مـي         

  قلمـروي فنومينـال    . گيـرد  و آزادانه قابل شـناخت اسـت؛ در واقـع شـناخت در ايـن قلمـرو صـورت مـي                    
  هـا، و عـالم       برديـايف، خـدا، ارواح انـسان       .تحقـق يافتـه اسـت     » ليـه گناه او «نيز واقعي است و از طريق       

شناسـي،   دهـد؛ بنيـان ايـن كيهـان     هـم پيونـد مـي      شناسي فلسفي به   يافته را در يك كيهان     طبيعت عينيت 
   (out of nothing)انگيــز دربــارة ديــدگاه مــسيحي در خــصوص آفــرينش از عــدم   تفــسيري بحــث

 (primacy of freedom over being)» قدم آزادي بر هستيت«است؛ نقطة آغاز نگرش فلسفي وي، 
 . است

   نيــز امــا قلمــروي دوم، يعنــي روح چــه وضــعيتي دارد؟ توانــايي روح آزاد انــسان بــراي انتخــاب شــرّ 
  مورد توجـه برديـايف قـرار گرفتـه اسـت و در تبيـين ايدئاليـستي او دربـارة آفـرينش طبيعـت مـنعكس                          

  فاعـل انـساني آفريـدة      «: يافتـه پديـد آورده اسـت        لكـه انـسان هبـوط     قلمروي اشـياء را نـه خـدا ب        . است
  انــسانِ اغواشـده بــا  ). Berdyaev, 1949, p.17 (»خداسـت، امـا اشــياء آفريـدة فاعـل انــساني اسـت     

  انـسان گرفتـار چيـزي اسـت كـه          . جداكردن خود از خدا و ارواح ديگـر، جهـان بيرونـي را آفريـده اسـت                
   يعنـي فرآينـدي از خودفراموشـي كـه          -نامـد     مـي  (objectification) »يـافتگي  عينيت«برديايف آن را    

يافتـه   در آن يك روح به خود و ديگران، به عنوان بخشي از نظام جوهرها و روابط بيروني شـكلي عينيـت                   
  پاشـيدگي، ماديـت و جبـر اسـت، خـود انـسان              هـاي آن انـشقاق، ازهـم       اين نظام كـه ويژگـي     . بخشد مي

يافتـة   اگرچه برديايف بارها از اين جهـان عينيـت        . آورد ن است، به اسارت خود در مي      وجودآورندة آ  را كه به  
دانـد    شـناختي آن را واقعـي مـي        گويد، بـه لحـاظ هـستي       سخن مي » قلمروي پديدارها «عنوان   طبيعت به 

)Scanlan, 1998, p.728.( 

  ه عـارف آلمـاني،    ك ـ(primitive ungrund)بنيـاد آغـازين    اساس آموزة عرفاني بـي ربرديايف ب: نقد
  » عـدم «جهـان از عـدم آفريـده شـد، امـا ايـن               :دهـد  گونه توضـيح مـي     بومه ابراز كرده بود جهان را اين      

   اسـت، كـه قابـل مقايـسه بـا قـوة محـض        (uncreated potentiality)خلأ نيست بلكه قوة نامخلوق 
(pure potency) عقلـي   ض، غيـر قـوة نـامخلوق بـه عنـوان قـوة مح ـ     .  عاري از مادة ارسطويي اسـت  

، (volitional)، يك قوة يا انـرژي ارادي  (positive potentiality)در آغاز يك قوة ثبوتي . و آزاد است
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 بلكـه بـر خـداي       ،نامعقول، عاري از شكل و خلاق بود كه به لحاظ متافيزيكي نه تنها بر جهان موجودات               
تواند در چارچوب فلسفة خداباورانـه        مي ارزش اين آموزه از نظر برديايف آن است كه        . آفريننده مقدم است  

تـري بـا آمـوزة الهيـاتي سـنتي          بپردازد؛ اما آن دسته از فيلسوفان روسي كه ارتباط نزديـك           به توضيح شرّ  
ارتدوكس دارند، از حيث تقدم متافيزيكي خدا، علم مطلق و قدرت مطلـق خـدا شـديداً از برديـايف انتقـاد         

 ).Scanlan, 1998, pp.727-28(اند  كرده
 انسان مورد انتقاد قرار گرفتـه اسـت؛ سـيرگئي    (deifying)» خدا ساختن «همچنين، برديايف به سبب     

 اظهار كردنـد كـه برديـايف بـا     (Piama Gaidenko) و پياما گايدينكو (Sergei Levitski)ليويتسكي 
كمـال  عظمت الوهي دادن به نيروهاي انسان، شكافي را كه موجب جـدايي انـسان نـاقص و محـدود از                     

  ).Scanlan, 1998, p.729(شود، به فراموشي سپرده است  الوهي مي

  اخلاقةفلسف. 3

 برديايف، ارزش والايي براي روح افـراد قائـل   (personalistic ethics)گرايانه  فلسفة اخلاق شخص
بـه  يافتگي ناشي از هبـوط غل      انگارد كه در نهايت بر عينيت      است و عمل اخلاقي را با خلاقيت يكسان مي        

 1916 در سـال  The Meaning of Creativity مفهوم خلاقيتنظرات اخلاقي او ابتدا در كتاب . يابد مي
طور كامل شـرح و    به1931 در سال The Destiny of Man سرنوشت انسانبيان شد و سپس در كتاب 

  ). Scanlan, 1998, p.729 (بسط داده شد
  توانـد   نظـر رسـيد كـه هـيچ نظـام اخلاقـي نمـي             وي پس از آنكه به ماركسيسم پشت كـرد، بـه ايـن              

  فــرض وجــود علــم اخــلاق، وجــود تمــايزي اســت   اي ماترياليــستي داشــته باشــد؛ زيــرا پــيش  شــالوده
  تـوان بـه هنجارهـاي اخلاقـي رسـيد و علـوم تجربـي                از تجربه نمي  . ميان آنچه هست و آنچه بايد باشد      

  نجارها اعتبار پيدا كننـد، بايـد دنيـاي قابـل دركـي،             براي آنكه اين ه   . خورند ناچار به درد علم اخلاق نمي     
  فـرض   غير از جهان تجربه وجود داشته باشد كـه در آن ايـن هنجارهـا هـستي يابنـد؛ بـه عـلاوه، پـيش                        

ــت     ــسان اس ــود ان ــت آزاد ذات خ ــا، سرش ــن هنجاره ــار اي ــر اعتب ــد،  . ديگ ــود خداون ــس آزادي، وج   پ
  برديـايف سـه مرحلـه را در رشـد شـعور اخلاقـي              . انـد  فناناپذيري روح مقدمات قياسـي آگـاهي اخلاقـي        

(moral consciousness)در اين . آورد ها قسمي از اخلاق را پديد مي سازد كه هريك از آن  متمايز مي
  . پردازيم بخش از مقاله، به بيان و بررسي اين سه قسم اخلاق مي

ــف ــلاق شــريعت) ال ــايين:اخ ــين و پ ــسترده  اول ــرين و گ ــرين اخــلاق،  ت   » ق شــريعتاخــلا«ت
(ethics of law)     سـازد   است كه افراد را به نام نظم اجتماعي، تـابع هنجارهـاي رفتـاري انتزاعـي مـي .  

   و نيـز  (negative and impersonal)شخـصي   اخـلاق در ايـن سـطح، پيشامـسيحي، سـلبي و غيـر      
. ز هبـوط اسـت    يـافتگي ناشـي ا      است، تمايزي كه خود بخـشي از عينيـت         مبتني بر تمايز ميان خير و شرّ      

كند كه اخلاق شريعت در جهان آشوبناك، ضرورتي اجتماعي است، اما آن را عاري از       برديايف تصديق مي  
 ).Scanlan, 1998, p.729(داند  كيفيت لازم براي وجدان اخلاقي رشديافته مي
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يعت شر«. كند شريعت كه هدفش حذف گناه است، كار خود را به انجام نرسانده است              او خاطرنشان مي  
). Berdyaev, 1937, p.85(» تواند بر آن فائق آيـد  كند، اما نمي كند، آن را محدود مي گناه را معرفي مي

همچنـان  . كنـد   برديايف كه انساني عميقاً ديني است، فيض الهي را به عنوان جايگزين شريعت مطرح مي              
ت نيـستيد بلكـه تحـت    شما تحـت شـريع  : كه پولس قديس بر رهايي از قدرت شريعت تأكيدي ويژه دارد          

 1اي نخواهـد داشـت   اگر بخواهيد با حفظ شريعت، عادل شويد، مسيح براي شما هيچ فايـده          . فيض هستيد 
(Lisin, 1995).  

  تـوان   طبق نظر برديايف، اخلاق شريعت را  نـه تنهـا در جوامـع داراي تمـدن اوليـه و كـافركيش مـي                       
عهـد  همچنـين ايـن اخـلاق، اخـلاق         . توان ديد  ميهاي فلسفي ارسطو و رواقيان نيز         بلكه در نظام   ،يافت

ــق ــت   عتي ــاس اس ــاس آكوين ــوس و توم ــلاق پلاگي ــسيحيت، اخ ــوزة م ــريعت.  و در ح ــلاق ش ــرا اخ   گ
(legalistic ethic) ًاست؛ به تعبير برديايف، مقصود از اخلاق شـريعت آن اسـت كـه    » اجتماعي« اساسا

  هــاي اخلاقــي در  حــت ممنوعيــتگــذاري اخلاقــي، جامعــه اســت نــه فــرد؛ جامعــه ت  موضــوع ارزش«
» هـا گـردن نهـد      گيرد كه خود با تهديد به طرد و مجازات بايـد بـدان             تابوها، قواعد و هنجارهايي قرار مي     

)Vallon, 1960, p.85 .( 
هـدف آنـان ايـن بـود كـه      .  بودند(men of law)در يهوديت، فريسيان در حد كمال، مردان شريعت 

كوشـيدند شـريعت را در همـة         گرايانة محض درآورند؛ آنان مي     شريعتروابط اجتماعي را به صورت شبكة       
تـوان آن را طريـق    شـود و مـي   از نظر آنان، اين طريـق بـه نجـات منتهـي مـي         . ابعاد زندگي اعمال كنند   

در ارزيابي برديايف، اخلاق شريعت از يك .  ناميد(justification by the law)آمرزيدگي از راه شريعت 
نهايـت   است و هم سازگار با نيازها و معيارهاي بشري؛ از طرف ديگر، ايـن اخـلاق بـي            طرف، هم انساني    

انساني و عاري از شفقت نسبت به شخـصيت انـسان، سرنوشـت فـردي او و حيـات صـميمانه اسـت                        غير
)Berdyaev, 1937, pp.86-87(. 

لاً، اخلاق شريعت در    كند؛ به نظر وي، او     برديايف سه اشكال اساسي را در مورد اخلاق شريعت بيان مي          
تـوان شـريعت را بـا     گرايانه گرچه عملي اسـت و مـي   اخلاق شريعت: تغيير وضعيت معنوي فرد تأثير ندارد   

بخـش نيـست و      شود كه اجراي كامل شريعت، نجات      ترين جزئيات آن اجرا كرد اما بعداً آشكار مي         كوچك
، ايـن اخـلاق نـسبت بـه شخـصيت       ثانيـاً .)Berdyaev, 1937, p.99(شـود   به ملكوت خدا منتهي نمي

  :ديگران عاري از تساهل و شفقت است

گرايانه، بيماران و گناهكاران را دوست ندارد؛ نمايندگان آن دائمـاً در              فريسي  اخلاق شريعت 
ــي   ــدگي م ــتكاري زن ــاكي و درس ــه   پ ــب جام ــد و مراق ــستند    كنن ــود ه ــفيد خ ــاي س   ه

)Berdyaev, 1937, p.111(  

   (Pharisaism)گرايـي   فريـسي :  سـازگار نيـست و لـذا مـردود اسـت       انجيـل وزة  ثالثاً، اين اخلاق با آم    
 به شدت محكوم شده است؛ زيرا پيروان آن بـه منجـي نيـاز ندارنـد و بـه                 انجيليعني اخلاق شريعت، در     

 است، زيرا بـر ايـن بـاور    (the Redeemer)بخش  عبارت ديگر، اخلاق شريعت به معني رد كردن نجات
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دست آورد و حال آنكه در حقيقـت، نجـات بـه معنـي ورود بـه                  ايد با اجراي شريعت به    است كه نجات را ب    
 (Kingdom of the law) است، كه يقيناً ملكوت شريعت (Kingdom of Heaven)ملكوت آسمان 

  .)Berdyaev, 1937, p.99(يا اعمال نيك نيست 
  آن ادامـه   » يافتـة  هبـوط «با اين حال، شريعت براي جامعة بـشري لازم اسـت مـادامي كـه وضـعيت                   
  صـلح، نظـم و عـدالت نـه از طريـق فـيض بلكـه                . زندگي اجتماعي بدون شـريعت ممكـن نيـست        . دارد

وسـيلة حكومـت و      بديهي است كه حقوق فرد را بايد تضمين كرد و اين به           . شود از راه شريعت حمايت مي    
سلطنت سزار بـا    . كليسا اشتباه گرفت  بدين دليل، از نظر برديايف، دولت را نبايد با          . گيرد قانون صورت مي  

سلطنت خدا بر اساس محبت بنيـان نهـاده   . هاي آنها از يكديگر جداست سلطنت خدا يكسان نيست؛ حوزه   
 عبارت ديگر، كليسا و دولت كاركردها و اهداف متفـاوت دارنـد   به. شود؛ سلطنت سزار براساس عدالت مي

)Vallon, 1960, p.229(. 

   اســت كــه (ethics of redemption)» اخــلاق نجــات«بــالاتر،  مرحلــة :اخــلاق نجــات) ب
  بــه اوج خــود  (Kingdom of God)بــشارت مــسيحي بيــانگر آن اســت و در تحقــق ســلطنت خــدا 

   .)Calian, 1987, p.112(رسد، سـلطنتي كـه بيـشتر مبتنـي بـر عـشق اسـت تـا حقـوق و قـوانين            مي
   بلكـه معيـار     ، يـك قـانون انتزاعـي نيـست        ناظر بـه فـرد اسـت نـه گـروه و معيـار ارزشـي آن                » نجات«

  نجـات رهـا از مرزهـاي شـريعت اسـت؛ نجـات بـه          . آن شخصيت يـك منجـي پرمهـر و محبـت اسـت            
  ايــن نبــود مــرز، همــان نكتــة كليــدي اســت كــه اخــلاق . طرقــي حتــي دور از دســترس منطــق اســت

  ات، پـيش از همـه      نج ـ«. ي آزادي اسـت   امعن ـ دهـد، زيـرا بـه      نجات را در بالاي اخلاق شريعت قرار مـي        
  مقـصود از نجـات،     . شـريعت از بنـدگي جـدا نيـست        . دهنده، آزادكننـده اسـت     نجات. معني آزادي است   به

 ,Berdyaev, 1937(» هـا اسـت   هاي اخلاقي و انقـلاب در همـه ارزش   گذاري تحولي انقلابي در ارزش

p.104.( 
  ،به گفتة برديايف

  هــا  هــا در همــة زمــان انــسانمــسيحيت هــيچ هنجــار اخلاقــي انتزاعــي كــه بــر همــة  «
  بنـابراين از نظـر يـك مـسيحي، مـسئلة اخلاقـي مقتـضي راه                . شناسـد  تكليف كنـد، نمـي    

  طـور مكـانيكي بـا اِعمـال يـك هنجـار             حل فـردي خـاص خـود اسـت و نبايـد آن را بـه               
  محبـت بايـد بـه      . اخـلاق نجـات اخـلاق محبـت اسـت         . شده براي همگان حل كـرد      وضع

 ـ          تنهـا چيـز برتـر از محبـت بـه انـسان،             . ه خيـر انتزاعـي    شخص انـسان معطـوف باشـد ن
محبت به خداست، كسي كه موجود كامل عيني اسـت، يـك شـخص اسـت، نـه مفهـومي         

ــي ــلاق     . انتزاع ــة اخ ــسان، خلاص ــه ان ــت ب ــدا و محب ــه خ ــت ب ــلمحب ــت انجي   »  اس
)Berdyaev, 1937, p.106.(  
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لازم اسـت پـنج نكتـه را        ق درك شـود،     طور دقي  در اينجا براي آنكه اخلاق مسيحي يا اخلاق نجات به         
  :بيان كنيم

ــة اول ــي   : نكت ــل م ــايز قائ ــستي تم ــت اوماني ــسيحي و محب ــت م ــان محب ــايف مي ــود بردي   وي . ش
  :گويد مي

  . "آنـان كـه دورنـد    "كنـد نـه محبـت بـه          مسيحيت محبت به همساية خود را موعظه مي       «
  محبـت بـه انـسان      ، يعنـي    "دوردسـتان "اين تمايز حائز اهميت فراوان اسـت؛ محبـت بـه            

طور كلي، محبت به ايدة انتزاعي است، به خير انتزاعي اسـت، نـه محبـت بـه                   و نوع بشر به   
  .»انسان

 humanistic revolutionary)اين محبـت بـه دورسـتان يـك نـوع اخـلاق انقلابـي اومانيـستي         

morality)گويد وي مي.  است كه با اخلاق مسيحي تفاوت زيادي دارد:  

ــسيحي، عي« ــت م ــي   محب ــستي، انتزاع ــت اوماني ــي و شخــصي اســت، در حاليكــه محب   ن
ــت     ــه دارد و محب ــرد توج ــه ف ــه، ب ــيش از هم ــسيحي ب ــت م   و غيرشخــصي اســت؛ محب

 ,Berdyaev, 1937(» ، حتي اگر مفهومِ نوع بشر و سعادت آن باشد"مفهوم"اومانيستي به 

p.106.(  

ــة دوم ــفقت   :نكت ــت و ش ــان محب ــايف مي ــي (pity) بردي ــايز م ــز تم ــ  ني ــه. ذاردگ ــة وي،  ب   گفت
  معنــي  قــسم اول، شــفقت اســت؛ شــفقت بــه: دوگونــه از احــساس نــسبت بــه همــساية فــرد وجــود دارد

  شــدن در  معنــي شــريك قــسم دوم، محبــت اســت؛ محبــت بــه . شــدن در غــم ديگــران اســت شــريك
  شـفقت آخـرين و بـالاترين حالـت روحـي نيـست بلكـه محبـت                 . آميـز اوسـت    حيات خدا و ياري فـيض     

  بــا ايــن حــال، شــفقت يكــي از والاتــرين احــساسات  . تــرين حالــت اســت ان در خــدا، عــاليبــه ديگــر
  شـــفقت بخـــشي از محبـــت را . اي حقيقـــي در حيـــات اخلاقـــي انـــسان انـــسان اســـت، معجـــزه

 ,Berdyaev(اي است كه بـراي حيـات ابـدي مـورد نيـاز اسـت        دهد و محبت، تابش انرژي تشكيل مي

1937, p.107.(  
برديايف، گرچه نقد نيچه مبني بر اينكه كليساي تاريخي، رسالت تحقق ارادة خـدا              از نظر   : نكتة سوم 

برديـايف  . بـارة اخـلاق مـسيحي درسـت نيـست          بر روي زمين را عملي نكرده، موجه است اما نظـر او در            
  :گويد مي

   و اخـلاق  (morality of masters)نيچـه تمـايزي اساسـي را ميـان اخـلاق سـروران       «
  او يهوديــت را شــورش اخلاقــي .  ترســيم كــرده اســت(morality of slaves)بردگــان 
  اي از اخــلاق بردگــي  مــسيحيت نيــز از نظــر او جلــوه. دانــد  يعنــي ضــعيفان مــي،بردگــان
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(slave morality)  ــا اســـت ــعيفان از اقويـ   . » اســـت كـــه مبتنـــي بـــر بيـــزاري ضـ
ــصريح مــي  ــايف ت ــه  بردي ــد ك ــد «كن ــشناخت و نفهمي ــسيحيت راســتين را ن   و » نيچــه م

بـه اعتقـاد برديـايف،      . »بارة اخلاق مسيحي گفته است، خلاف حقيقت اسـت         آنچه وي در  «
 ,Berdyaev, 1937(» بارة قدرت و ضعف بيش از حـد سـطحي اسـت    برداشت نيچه در«

pp.114-115(.  

  كـس حـق نـدارد خـود را درسـتكار و ديگـران را گناهكـار                  عقيـدة برديـايف، هـيچ      بـه : نكتة چهارم 
  بـه گفتـة برديـايف، تواضـع مـسيحي          .  بيـان شـده اسـت      (humility)با آمـوزة تواضـع      اين نكته   . بداند

  هــايي اســت كــه درســت درك و تفــسير نــشده اســت؛ ايــن آمــوزه را بايــد بــه معنــايي  در زمــرة آمــوزه
ــد هــستي ــر منيــت  . شــناختي فهمي ــدرت معنــوي در چيرگــي ب   . اســت (selfhood)تواضــع، تجلــي ق

  انـسان هـر چيـز را از نظرگـاه خـودش و در ارتبـاط بـا                  .  اوليـه دارد   خودمحوري انـسان، ريـشه در گنـاه       
بـراي  . دهـد  اندازهاي زندگي را وارونه جلوه مـي       نگرد و حال آنكه اين خودمحوري، همة چشم        خودش مي 

-pit of self)آنكه همه چيز را در جهان، بـه شـكل درسـت آن ببينـيم بايـد از حـضيض خودمحـوري        

centredness)  هـاي خـدامحوري    به قلـه خارج شويم و(heights of theocentrism)   صـعود كنـيم 
)Berdyaev, 1937, p.116.( 

ــنجم ــة پ ــاه و شــرّ :نكت ــدگاه اخــلاق مــسيحي، رنــج پيامــد گن ــا در عــين حــال،   از دي    اســت؛ ام
  دهـد كـه از درد و رنـج نهراسـيم زيـرا       مسيحيت به ما ياد مـي . ماية نجات و داراي ارزش مثبت نيز است     

  مسيحيت شـهامت آن را دارد كـه درد و رنـج را بپـذيرد و آن را از طريـق         .  خود متحمل رنج شد    پسر خدا 
  يابـد كـه آن      مـي  پـذيرد و در    هنگـامي كـه انـسان رنـج را مـي          . سـازد  پذير مي  راز صليب، معنادار و تحمل    

ــي  ــاهش م ــج او ك ــد و تحمــل داراي معناســت، رن ــي ياب ــذيرتر م ــج را  . شــود پ ــه او رن ــامي ك ــا هنگ   ام
  تــرين راز مــسيحيت  عميــق. شــود پنــدارد، ايــن باعــث تولــد دوبــارة او مــي تــر مــي اراي معنــاي عــاليد

و اخلاق مسيحي، پذيرش رنج به عنوان صليب است، كه هر كس به تبعيت از مسيح مصلوب بايد تحمل                   
 ,Berdyaev, 1937( راه روشـنايي و تولـد دوبـاره    .تنهـا يـك راه بـر روي انـسان گـشوده اسـت      . كند

p.117&119.(  
اگر بخواهيم ارزيابي نهايي برديايف را در مورد اخلاق مسيحي يا اخلاق نجات بيان كنيم، بايد بگـوييم     
كه اين اخلاق نيز كاملاً مورد پذيرش برديايف نيست؛ زيرا از نظر وي اخـلاق نجـات نيـز داراي عيـب و                       

 تنزل يابـد كـه در آن،   (transcendental egoism)» خودگرايي متعالي«ضعف است و ممكن است به 
ها تقديم شده  اگر نجات به همة انسان. (Scanlan, 1998, p.729)هم و غم انسان نجات خودش است 

يابـد كـه بـه        تنها كسي نجات مـي    . است، دغدغة انحصاري براي نجات نفس خود، فكري شيطاني است         
اي نادرسـت و   ا چنـين دغدغـه  خاطر ديگران و به نام محبت مسيح، دغدغة نفس خود را رهـا سـازد؛ زيـر       

 هـا و بـه ملكـوت خـدا بـراي همـة مخلوقـات بينديـشيم         تـرين ارزش  ما بايد به عالي. طلبانه است   منفعت
)Berdyaev, 1937, p.114 .(  
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  برديايف بر آن اسـت كـه اخـلاق نجـات نيازمنـد عمـل بـه محبـت مـسيحي                     : اخلاق خلاقيت ) ج
  ، راه خلاقيـت اسـت و ايـن رسـالت مقـدس             است و راه ملمـوس بـراي عملـي كـردن محبـت مـسيحي              

  انسان كه خدا او را به صورت و شبيه خود آفريـد، نيـز آفرينـشگر اسـت و بـه كـار خلاقانـه                         : انسان است 
  خــدا انــسان را بــه انجــام كــار خلاقانــه و تحقــق رســالت خــود فــرا خوانــده و در  . دعــوت شــده اســت

  شــدن اخــلاق  بــراي روشــن). Berdyaev, 1937, pp.127,128(انتظــار اجابــت دعــوت خــود اســت 
كنيم؛ آنگاه قانون اخلاقي و شالودة اخلاق خلاقيـت          انسان اشاره مي  » خلاقيت«خلاقيت، ابتدا به ويژگي     

هـاي اخـلاق شـريعت، اخـلاق نجـات و اخـلاق خلاقيـت           كنيم؛ و در نهايت به بررسي تفاوت       را بيان مي  
  .پردازيم مي

تـرين راز حيـات اسـت، راز         گويد كه آفريدن بزرگ    قيت مي برديايف در باب خلا   : ويژگي خلاقيت ) 1
راز خلاقيـت، در    . پيدايش چيزي نو كه پيش از اين هرگز وجود نداشت و برگرفته يا زاييدة چيزي نيـست                

. خلاقيت تنها از آن رو ممكن است كه اولاً، خالق وجـود دارد            .  آشكار است  مقدساسطورة آفرينش كتاب    
يافتـه يـا زادة    ثالثاً، جهان تجلي خدا نبود، تحـول . دم، يعني آزادانه و از آزادي آفريد      ثانياً، خدا جهان را از ع     

ــود          ــز نب ــبلاً هرگ ــه ق ــود ك ــزي ب ــود، چي ــو ب ــاملاً ن ــي ك ــود، يعن ــده ب ــده ش ــه آفري ــود بلك ــدا نب   خ
)Ibid, pp.126&127.(  

  يهـاني  ك بر اين اساس، خلاقيت انسان مستلزم عدم وجـود اسـت كـه سرچـشمة آزادي آغـازين، پـيش           
  فـرض خلاقيـت،     و ازلي در انـسان اسـت؛ خلاقيـت خـودش دال بـر پديـد آوردن از عـدم اسـت؛ پـيش                       

  پايــان نــشئت بگيــرد؛ زيــرا   تنهــا از آزادي بــي،توانــد نــاموجود بــودن اســت؛ همچنــين، خلاقيــت مــي 
ه، انسان، كـه  بالاخر. تواند چيزهاي نو پديد آورد، چيزهايي كه هرگز وجود نداشتند     اي مي   تنها چنين آزادي  

  خدا او را به صورت و شـبيه خـود آفريـد، آفرينـشگر اسـت و بـه كـار خلاقانـه نيـز دعـوت شـده اسـت                               
)Ibid, p.127.(  

ويژگي بارز خلاقيت اين است كه خلاقيت همواره رشد، افزايش و ايجاد چيزي نو است كه پيش از اين                 
، (catharsis)تضمن پالايش احـساسي     از طرف ديگر، خلاقيت راستين همواره م      . در جهان وجود نداشت   

ــذيب  ــر روان(purification)ته ــي  -  ، و آزادي روح از عناص  و (psycho-physical elements)تن
 كه به انسان عطا شده است، بـه  (creative genius)به نظر برديايف، نبوغ خلاقانه . پيروزي بر آنهاست

نبوغ خلاقانه به تعبيري خارج از اخـلاق  . بط نيستهاي اخلاقي و مذهبي او براي نيل به كمال مرت           تلاش
اش، خـود و      هنرمنـد در كـار خلاقانـه      . شريعت و اخلاق نجات است و مـستلزم نـوع متفـاوتي از اخـلاق              

كار خلاقانه به شدت شخصي است و در عين حـال بـه معنـي فـارغ                 . سپرد  شخصيتش را به فراموشي مي    
  ). Ibid, pp.126,130(شدن از خود 
  روي   معنــي فراتــر ايــن بــه. لاقانــه همــواره متــضمن از خودگذشــتگي يــا فــداكاري اســتفعاليــت خ

ــود  ــدود     (self-transcendence)از خ ــصيِ مح ــستيِ شخ ــاي ه ــوي مرزه ــه فراس ــادن ب ــام نه    و گ
  در حقيقــت، خلاقيــت بــه . هــايي اســت كــه فــوق انــسان اســت دغدغــة آفرينــشگر، ارزش. خــود اســت
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  هنگـــامي كـــه انـــسان در طلـــب كمـــال اخلاقـــي . ه اســـتدور از هــر گونـــه هـــدفِ خودخواهانـ ــ
(moral perfection)خلاقيــت نيازمنــد آن اســت . آيــد، ممكــن اســت دچــار ســردرگمي شــود  برمــي  

ــد           ــدا كن ــود را ف ــود خ ــپرد و وج ــي س ــت فراموش ــه دس ــود را ب ــي خ ــشرفت اخلاق ــسان پي ــه ان   ك
)Ibid, pp.130&131.(  

 نظر برديـايف، هـدف خـدا بـراي فرزنـدانش آن        از: قانون اخلاقي و شالودة اخلاق خلاقيت     ) 2
در اين كار لازم است انسان نيروهـاي        . طور فردي به شكوفايي كامل شخصيت نايل آيند        است كه آنان به   

رو، خلاقيت و نگرش خلاقانه به زندگي به عنوان يك كـل، حـق انـسان                 از اين . گيردارخلاق خود را به ك    
هـاي    است كه همة بخـش (moral imperative)مر اخلاقي اين يك ا. نيست بلكه تكليف انسان است

فعاليت هنري و شناختي، داراي ارزش اخلاقي است؛ تـشخيص   تلاش خلاقانه در. گيرد مي زندگي را دربر
هاي فرهنگي كامل و آفريدن      حقيقت و نيكي، يك خير اخلاقي است؛ اما ممكن است ميان آفريدن ارزش            

راه خلاقيت راهي به سوي تكامل اخلاقي و ديني نيـز هـست،   . د آيدوجو شخصيت انساني كامل نزاعي به  
  ).Ibid, p.132(راهي براي تحقق كمال حيات 

توانـد بـه كـل حيـات خـود       كند كه مي درست است كه انسان در مسيح و از طريق او قدرتي كسب مي        
آيـد،    رفتار نايـل مـي  عنوان معيار اخلاقي اي ببخشد و از رهگذر آن به پذيرش عشق به     نيروي معنوي تازه  

بر هر شخص فرض است     . كند تنهايي پاسخ مسائل اساسي حيات را تأمين نمي        اما تجديد حيات معنوي به    
اين تنها راهي است كه به بلـوغ معنـوي          . دست يابد » خاص خود «كه از روي خلاقيت به راه حل مسائل         

  . شود منتهي مي
ــراي اخــلاق خلاقيــت خــود   ــايف شــالودة عهــديني ب ــوزة  المثــل موهبــت را در ضــرببردي   هــا و آم

  شــده بــه انــسان كــه بايــد   پيوســته از اســتعدادهاي عطــاانجيــل: يابــد بــارة انــواع عطايــا مــي پــولس در
  المثـل بـه فعاليـت خلاقانـة انـسان           مـسيح در پوشـش ضـرب      . گويـد  بازده مفيد داشته باشد، سـخن مـي       
ــي  ــاره م ــة او اش ــالت خلاقان ــد و رس ــدي . كن ــولس ق ــاليم پ ــل تع ــه   س درك ــاگون ب ــاي گون ــارة عطاي   ب

  هــا دلالــت بــر آن دارنــد  عطايــا از جانــب خــدا هــستند و ايــن. رســالت خلاقانــة انــسان مربــوط اســت
اين عطايـا گونـاگون هـستند و از همـه كـس         . كه از انسان خواسته شده است كه كار خلاقانه انجام دهد          

   خـدمت خلاقانـه انجـام دهـد         اي كـه بـه او بخـشيده شـده،          دعوت شـده اسـت كـه بنـابر عطيـة ويـژه            
)Ibid, p.126.( 

بنيـاد   برديايف براي تبيين فلسفي اخلاق خلاقيت، به آزادي مئونيك آغازين، كـه آزادي نـامخلوق بـي                
توانـد   تنها ايـن آزادي مـي     «: سازد پذير مي  كند؛ آزادي مئونيك است كه خلاقيت را امكان        است، توجه مي  

از هستي، از چيزي كه وجـود دارد، آفريـدن آنچـه            . اند، پديد آورد   اشتهامور نو و چيزهايي كه قبلاً وجود ند       
  ). Ibid, p.127(» كاملاً نو است، محال است
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   برديـايف معتقـد اسـت كـه مـسائل اخلاقـي             :تفاوت اخلاق شـريعت و اخـلاق خلاقيـت        ) 3
 بگوييم كه در شرايط     ممكن نيست . آور عام حل كرد    كارگيري خودكار قوانين الزام    توان با به   زندگي را نمي  

در واقع، انسان بايـد همـواره بـه نحـو فـردي             . جا به شيوة واحد عمل كند      يكسان، فرد بايد همواره و همه     
. عمل كند و هر مشكل اخلاقي را براي خود حل كند و خلاقيت را در فعاليت اخلاقـي خـود نـشان دهـد                       

اخلاق خلاقيت با اخـلاق شـريعت       . دشخص بايد در مسائل اخلاقي زندگي روزمرة خود خلاقانه عمل كن          
  :هايي دارد تفاوت

  از نظر خلاقيت، معناي آزادي چيزي كـاملاً متفـاوت بـا آن چيـزي اسـت كـه در اخـلاق شـريعت                        . 1
  اي نـدارد و صـرفاً بـه معنـي           از نظـر اخـلاق شـريعت، آزادي اراده هـيچ ويژگـي خلاقانـه              . دهـد  معنا مي 

  نجـام دادن ايـن يـا آن اسـت؛ امـا از نظـر اخـلاق خلاقيـت،                   هـا و مـسئوليت ا      قبول يا رد شريعت نيكي    
  آزادي انــرژي . هاســت آزادي نــه بــه معنــي پــذيرش شــريعت بلكــه بــه معنــي آفــرينش فــردي ارزش 

ــه اســت، امكــان ايجــاد واقعيــت  ــو اســت خلاقان ــد  اخــلاق شــريعت چيــزي از آزادي نمــي . هــاي ن   دان
)Ibid, pp.132&133.(  

ناپـذير، نيكـي جديـدي را        عامل خلاق در هر كار اخلاقيِ فردي و تكرار        داند كه    اخلاق شريعت نمي  . 2
 بلكـه آفرينـشگر و خـلاق        ،آفريند كه قبلاً هرگز وجود نداشت زيرا انسان مجري منفعل قوانين نيست            مي

است؛ اما اخلاق خلاقيت، اخلاق پويايي و انرژي است؛ زندگي نيز مبتني بر انـرژي اسـت نـه مبتنـي بـر                       
  .توان گفت كه انرژي منشأ قانون است قع، ميدر وا. شريعت

ــريعت دارد    . 3 ــلاق ش ــا اخ ــاوت ب ــدگاهي متف ــر دي ــا ش ــارزه ب ــت، در مب ــلاق خلاقي ــلاق . اخ   در اخ
ــه     ــق خلاقان ــت از تحق ــارت اس ــارزه عب ــن مب ــت، اي ــي(creative realization)خلاقي ــا و   نيك   ه

  دود سـروكار دارد امـا اخـلاق        اخـلاق شـريعت بـا امـور مح ـ        .  به خيـر نـه صـرف نـابودي شـر           تغيير شرّ 
ــا امــور نامحــدود مــرتبط اســت  ــا  : خلاقيــت ب   جهــان بــراي ايــن اخــلاق گــشوده و تأثيرپــذير اســت ب

 ,Berdyaev, 1937(هـاي ديگـر    پايان براي برداشتن گام تـازه بـه سـوي جهـان     ها و امكانات بي افق

p.133.(  
خلاقيت از اين جهات با هـم        اخلاق نجات و اخلاق      :تفاوت اخلاق خلاقيت و اخلاق نجات     ) 4

 : متفاوتاند
غايت اخلاقـي زنـدگي     «از نظر اخلاق خلاقيت     . كار دارد نه با نجات     ها سرو  اخلاق خلاقيت با ارزش   . 1

هـايي اسـت كـه لازم        نه نجات نفس فرد يا رهايي آن از گناه، بلكه تحقق خلاقانـة درسـتكاري و ارزش                
  .»نيست به نظام اخلاقي تعلق داشته باشد

آيد و دلمشغولي مثبت يعني آفرينش مضامين         فقط اخلاق خلاقيت بر دلمشغولي منفي روح فائق مي         .2
اخلاق خلاقيت نه تنهـا خودخـواهي زمينـي بلكـه خودپـسندي             . سازد ارزشمند زندگي را جايگزين آن مي     

اخـلاق  توانـد هـيچ نقـشي در     هاي ابـدي در جهـنم نمـي    بيم از كيفر و عذاب . سازد آسماني را مغلوب مي   
خودي و محبت صادقانه     انگيزة حقيقتاً اخلاقي، ترس از كيفر و جهنم نيست بلكه بي          . خلاقيت داشته باشد  
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  ايـن اسـاس اخـلاق خلاقيـت اسـت          . هاي مثبـت اسـت     به خدا در زندگي، حقيقت و كمال و همة ارزش         
)Ibid, p.133.(  

ــا جهــان مــرتبط  اخــلاق خلاقيــت از شخــصيت سرچــشمه مــي. 3   كــه  حــالياســت؛ درگيــرد، امــا ب
  در اخـلاق خلاقيـت،   . گيرد، اما با شخـصيت مـرتبط اسـت    اخلاق شريعت از جهان و جامعه سرچشمه مي      

  فـرد   بـه  ها و اعمال اخلاقي بايـد از شخـصيت عينـي نـشئت بگيـرد و خـصلتاً منحـصر                    گذاري اولاً ارزش 
  مراتبـي   تـرين نظـام سلـسله      ر عـالي  ثانياً، فرد و فردانيت را بايد به عنوان ارزشي اخلاقـي د           . و فردي باشد  

ــناخت  ــميت ش ــه رس ــصر . ب ــصيت منح ــه شخ ــالي  ب ــي، ع ــرد و عين ــزاري    ف ــه اب ــت ن ــرين ارزش اس   ت
  بايد توجـه داشـت كـه اخـلاق خلاقيـت اصـلاً بـا فردگرايـي يكـسان                   . براي پيروزي قانون اخلاقي عام    

  .نيست
   بـا اخـلاق شـريعت امـا مكمـل           بنابر آنچه گفته شد، از ديدگاه برديايف، اخـلاق خلاقيـت در تعـارض             

  اي از قواعـد اسـت و ايـن قواعـد اصـلاً بـه كـار                  شـريعت پـيش از همـه، مجموعـه        . اخلاق نجات است  
  معمــولاً . گيــرد در نقطــة مقابــل، كــار خلاقانــه قواعــد و معيارهــا را ناديــده مــي. خلاقانــه ربطــي نــدارد

  .  قواعــد مقبــول قــرار داردهــاي هنــري و كــشفيات علمــي در فراســوي نظــام تــرين آفــرينش شايــسته
  اخلاق خلاقيـت بـا اخـلاق شـريعت تفـاوت دارد؛ زيـرا هـر وظيفـة اخلاقـي بـراي آن كـاملاً فـردي و                            

  كند، در حـالي كـه شـريعت بـا تعبـد و چـسبيدن                خلاقيت بر فرديت و شخصيت تأكيد مي      . خلاقانه است 
  هـاي طـولاني بـدون تغييـر          دتهاي شـريعت ايـستا و بـراي م ـ          ارزش. گيرد  ها را مي    به ظواهر جلوي آن   

  . (Lisin, 1995) بوده است
   يعنـي گريـز از      -تـرين نظـام بـه هـدف برديـايف             رسد كه اخـلاق خلاقيـت نزديـك          به نظر مي   :نقد

ــرّ   ــر و ش ــان خي ــايز مي ــاي تم ــد- مرزه ــه در    .  باش ــت ك ــاب اس ــوي ن ــداد معن ــت رخ ــوم خلاقي   مفه
ــادي اســت  ــاي م ــه مرزه  ــ. فراســوي هم ــر آن اس ــايف منك ــان  بردي ــي خواه ــشگر حقيق ــه آفرين   ت ك

  يابــد كــه نبايــد بــا هــيچ كــس همچــون ابــزار   انــسان آزادمــنش درمــي.ســيطره بــر ديگــر افــراد باشــد
   چنــان .تـوان چنــين تنــسيق كــرد  از نظــر برديـايف اصــل بنيــادي اخــلاق را مــي . صـرف برخــورد كنــد 

 و ابدي گردد و بـر مـرگ غلبـه           كن كه در همه جا و در همه چيز و در رابطه با همه چيز، زندگي جاودان                
جاسازي كلمات اين دستور كانت، انديـشة اصـلي فلـسفة روس يعنـي ايـدة مفهـوم                    برديايف با جابه  . شود

زندگي را بيان كرده است، اما اين تمسك مستمر برديايف به اصل كانتي حاكي از آن است كـه برديـايف                     
 است كه افراد بايد خود را بـا آن  (universal moral law)رفته قائل به يك قانون اخلاقي عام  هم روي

 .سازگار كنند
ــه ــه اســت، ارزش     نكت ــرار گرفت ــورد بحــث ق ــيش از همــه م ــه ب ــايف ك ــسفي بردي   اي از نگــرش فل
  گويــد كــه دقيقــاً در  اي اســت كــه وي بــه خلاقيــت نــسبت داده اســت؛ برديــايف مــي  بخــشي نجــات

  هـا   شـوند، زيـرا همـة انـرژي         مـي  (selfless)د  كار خلاقانه است كـه افـراد بـيش از همـه، فـارغ از خـو                
  بخـشد   وي گفته اسـت كـه خلاقيـت، هـم بـه تـاريخ معنـي مـي                 . شود بر كار و محصول آن متمركز مي      

ــالي   ــانگر ع ــم نماي ــت   و ه ــلاق اس ــرين اخ ــأثير آن     . ت ــول ت ــت ح ــه، ارزش خلاقي ــر دو زمين   در ه
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  ايـن تـراژدي    «: خوانـد    مـي  تراژيـك ا  برديايف خـود ايـن وضـعيت ر       . چرخد يافتگي مي  در غلبه بر عينيت   
ــاني اســت و       ــذرا و ف ــا محــصول آن گ ــدي اســت، ام ــر اب ــديت و ام ــان اب ــه خواه ــت اســت ك   خلاقي

  زنكوفــسكي  . وي. وي. »نهــد كــه در زمــان اســت و بخــشي از تــاريخ      فرهنگــي را بنيــان مــي  
(V. V. Zenkovsky)انــد كــه بــر طبــق اصــول برديــايف   و برخــي منتقــدان ديگــر اظهــار كــرده ،  

   (Fuad Nucho)ثمـر هـم هـست؛ فـؤاد نوكـو       معنـا و بـي   خلاقيت صـرفاً تراژيـك نيـست بلكـه بـي     
   انــد كــه خلاقيــت بــه رغــم خــصلت تراژيــك خــود، حــافظ ارزش معنــوي اســت و ديگــران پاســخ داده

)Scanlan, 1998, p.729.(  

  نوشت پي

  .4: 5رساله به غلاطيان . ك.اين جملات از پولس است؛ ر. 1

  نتيجه

  دانـست نـه اسـتدلالي       مـي » شـهودي «ايف، فيلسوف مـسيحي ارتـدكس روسـيه، روش خـود را             بردي
ــوه . منــد و نظــام ــسفي نمــاد و جل ــايف، تفكــر فل ــسان اســت؛ وي   از نظــر بردي ــة معنــوي ان   اي از تجرب

  :گويد مي

هايش، از  جهد او، از بينش و توان از كليت تجربة معنوي انسان، از جد فلسفه را هرگز نمي
 . اش جدا كرد عف او، از ايمان ديني و نگرش عرفانيشور و ش

گرايي مبتني است و آن دوگـانگي روح و طبيعـت، دوگـانگي آزادي و جبـر،               فلسفة وي بر نوعي دوگانه    
. وي در حوزة اخلاق، نظرية اخلاق خلاقيت را ارائه كرده است . دوگانگي شخص و موجودات طبيعي است     

 در سه حوزه مورد بحث و بررسي قرار گرفته، كه خلاصه آن چنـين               در اين مقاله، نگرش فلسفي برديايف     
 : است

ــايف مــيشناســي معرفــتدر حــوزة . 1 ــد ، بردي ــي وجــودي  : گوي ــارت اســت از عمل   معرفــت عب
  معرفـت خـود بخـشي از واقعيـت         : كه هم بـه شناسـنده تعلـق دارد و هـم بـر واقعيـت تأثيرگـذار اسـت                   

  ايـن بـدان معنـي اسـت     .  فاعـل شناسـا را نيـز شـناخت    تـوان  است و تنها در اين صورت اسـت كـه مـي     
  گرايـان   بـر ايـن اسـاس، عقـل       . سـوژه بـه حيـات تعلـق دارد نـه فقـط بـه نظرپـردازي                   ـ ـ  كه رابطة ابژه  

ــده      ــتباه ش ــار اش ــت دچ ــت از واقعي ــة معرف ــداكردن پروس ــا ج ــد ب ــايف  . ان ــر بردي ــه نظ ــناخت «ب   ش
   ســتيز و كوشــشي معنــوي بــراي درك شــناخت. ماهيتــاً عــاطفي و مبتنــي بــر شــور و احــساس اســت 

 .»معناست
   برديــايف در حــوزة معرفــت بايــد بــه ســه مفهــوم شــهود، معرفــت يكپارچــه و  گــاهبــراي درك نظر
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  ، برديـايف بـر آن اسـت كـه اولاً شـهود بـراي فلـسفه،                 »شـهود « در مـورد     .دكـر  عرفـاني توجـه      ةتجرب
  تــوان از  ود فلــسفي را نمــياز ايــن رو، شــه. وجــوي حقيقــت، بنيــادين اســت ضــروري و بــراي جــست

  هـاي   كـدام جـايگزين     از نظـر وي، حقـايق دينـي و حقـايق علمـي هـيچ              . هيچ چيز ديگـر اسـتنتاج كـرد       
  كنـد؛ شـهود معرفـت عقلـي را از بـين             ثانيـاً شـهود، عقـل را نفـي نمـي          . درخوري بـراي شـهود نيـستند      

  دانـد،   ق آن را مـي    طـور شـهودي صـد      برد و عقل نيز هرگز مجـاز نيـست آنچـه را كـه شـخص بـه                  نمي
  ثالثـاً شـهود كـه خـاص انـسان اسـت در تجربـة بـشري بـا قلمـرو پديـدار و                        . از درجة اعتبار ساقط كند    
   معنـوي   ةمبتنـي بـر مواجه ـ    اسـت كـه      »معرفـت يكپارچـه   «مفهـوم دوم،    . دهـد  در تعامل با خدا رخ مي     

  » تجربـة عرفـاني  «مفهـوم   امـا مفهـوم ديگـر،    .هاي استدلالي بيـان كـرد   توان آن را با روش نمي و  است
  اي از تجربـة معنـوي       گيـرد؛ تجربـة عرفـاني نـوع ويـژه          ورزي قـرار مـي     است كه در مقابل تجربـة ديـن       

  هـاي   برديـايف بـراي قابليـت   . تـوان بـه آن دسـت يافـت     كند كه چگونه مـي   اما برديايف بيان نمي   ،است
ــامتعين، ارزش فراوانـ ـ     ــداري آزادي ن ــت ناپدي ــشف واقعي ــخص در ك ــهودي ش ــت ش ــل اس   در . ي قائ

ــده       ــناختي پيچي ــارچوب ش ــشي از چ ــل بخ ــايف عق ــاني بردي ــرد عرف ــت    رويك ــه معرف ــت ك   اي اس
   بلكــه ،شــناختي اســت  ايــن رويكــرد نــه تنهــا روش   . يكپارچــه را بــه عنــوان هــدف خــود دارد    

ــره ــان به ــمبل امك ــري از س ــطوره گي ــا و اس ــادي  ه ــاي بني ــي(ه ــثلاً ب ــاد م ــي) بني ــسر م ــازد را مي   . س
ــا  ــايف ب ــار مــي اســتفاده از آنبردي ــا اظه ــد كــه يــك آزادي خــارج از خــدا وجــود دارد و خــدا از    ه   كن

  عنـوان ابـزار     ايـن دو ديـدگاه برديـايف كـه رويكـرد عرفـاني را بـه               . زنـد  طريق آن دست به آفرينش مي     
اي بـراي توصـيف و مـستدل سـاختن آزادي تكيـه              بنياد به عنوان اسـطوره     داند و بر بي    شناخت معتبر مي  

 . د محل تأمل استكن مي

. مطرح شـد  » طبيعت و روح  «و مفهوم   ) يا قوة نامخلوق  (» بنياد بي«، دو مفهوم    متافيزيكدر حوزة   . 2
  يــاكوب بومــه بهــره گرفــت و آن را علــت نخــستين بــراي ) قــوة نــامخلوق(بنيــاد  وي از اصــطلاح بــي

  بنيـاد،   ان حيـات اسـت؛ بـي    بني ـ بنيـاد اسـاس آغـازين، نامتمـايز و بـي           بـي . خدا و موجودات ديگر قرار داد     
  شــر نيــست بلكــه ) بنيــاد بومــه يــا بــي(خــلأ . اســت» لاشــيئيت«آزادي آغــازيني اســت كــه خــلأ يــا 

  بنيـاد هـم قـوه بـراي خيـر اسـت و              بـي . بـي هـستي اسـت      يـا  سرچشمة هرگونه حيات و هرگونه فعليـت      
  سـت؛ بخـشي از خـدا       بنيـاد مـستقل از خـدا ا        پذير است كـه بـي      اين بدان جهت امكان   . هم قوه براي شر   

خـداي تثليـث و آزادي نـه        . اي اسـت كـه مـستقل از خداسـت          شدة خدا هم نيـست؛ قـوه        نيست و آفريده  
هاي اين قوه بلكه مولودهاي آن هستند؛ اما اين دو، موجودات متمايز نيستند؛ آن دو اصلاً در زمرة                   مخلوق

كـار   نياد كنترل ندارد خدا قـوه خـلأ را بـه          ب خدا بر بي  . اند هاي هستي  موجودات نيستند بلكه مقدم بر پديده     
توانـد از شـورش عليـه طـرح آفـرينش       وجود آورد و در عـين حـال خـدا نمـي           گيرد تا كل هستي را به      مي

  . جلوگيري كند
   بلكــه بــر خــداي ،ايــن ســخن برديــايف كــه قــوة نــامخلوق نــه تنهــا بــر جهــان موجــودات : نقــد

  مؤمنــان . ژه مــسيحيت ارتــدكس پــذيرفتني نيــستآفريننــده مقــدم اســت، از نظــر اديــان الهــي بــه ويــ
  .  خـود معتقدنـد كـه خـدا آغـازي اسـت كـه پـيش از او چيـزي نيـست                      كتاب مقدس ارتدكس بر اساس    
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  آن چيزي اسـت كـه بـه خواسـت خـدا بـراي مخلـوق شـدن در                   » ناهستي«همچنين اين سخن وي كه      
 اگر خدا   كتاب مقدس  طبق آيات     سازگار نيست؛ زيرا   كتاب مقدس دهد، با متن     پاسخ نمي » جهان هستي «

» ناهـستي «به عـلاوه، ايـن سـخن كـه     . برچيزي اراده كند چيزي ياراي مقاومت در برابر ارادة او را ندارد         
 است، به معني تراشيدن خدايي ديگر در عرض خداست كـه بـا توحيـد اديـان وحيـاني                    منشأ پيدايش شرّ  

فتن توجيه براي شرور جهان و در نتيجه تبرئه كردن      صدد يا  البته برديايف با سخن مزبور در     . سازگار نيست 
خداست، اما اين نظرگاه چيزي جز پايين آوردن خدا از مقام الوهيتش نيست، كاري كه از نظـر متـدينان و               

اي كه حتي برخي از فيلسوفان روسي نيز از آن شديداً انتقـاد           گونه شود به  رهبران ديني نوعي كفر تلقي مي     
 . اند كرده

  را در مقابـل طبيعـت      ) خـواه خـدا يـا انـسان       (، برديـايف روح     جهان هـستي  پردازي دربارة    در نظريه 
ــي   ــرار م ــستي ق ــا ه ــدون     . داد ي ــتمرار ب ــري، و داراي اس ــروري و جب ــايي، ض ــق شناس ــت متعل   طبيع

  روح قلمــرو آزادي، . شــور و شــوق اســت؛ امــا روح فاعــل شناســا، آزاد، پرشــور و خــلاق اســت        
  برديــايف . طبيعــت قلمــرو ضــرورت، اشــياء و كارهــاي عــادي اســت شــخص و كــار خلاقانــة اوســت؛ 

بر قلمرو طبيعت   ) نومينال(قلمرو روح   : زند اين تقسيم ثنايي را به تمايز كانتي ميان نومن و فنومن گره مي            
و كاملاً مستقل از قلمـرو دوم       » واقعي«تفوق دارد، از اين حيث كه قلمرو روح به تنهايي حقيقتاً            ) فنومني(

  .است
ــدن ــه       ،ًاولا: ق ــذيريم، چ ــت را بپ ــرو روح و طبيع ــود دو قلم ــر وج ــي ب ــايف مبن ــايز بردي ــر تم    اگ

  لزومــي دارد كــه شــناخت عــالم روح را منحــصر بــه تجربــه شــهودي بــدانيم بــه خــصوص كــه چنــين  
  تــوان   مــي،هــاي خــاص عقلــي ريختــه نــشود معرفتــي جنبــة شخــصي دارد و تــا زمــاني كــه در قالــب

توان پذيرفت كـه معرفـت عينـي هـيچ ارزش فلـسفي       كرد؛ از طرف ديگر آيا مياز پذيرفتن آن خودداري  
 ؟!ندارد

  ايـن سـخن    . يافتـه اسـت     ً، برديايف قائل اسـت كـه اشـياء عـالم طبيعـت آفريـدة انـسان هبـوط                  ثانيا
  در اثـر تكامـل معنـوي و نيـل بـه      » يافتـه  انـسان كمـال  «گوينـد   وي شبيه به سخن عرفا است كـه مـي        

  امـا برديـايف بـر خـلاف عرفـا،          . انگيـز كنـد    تواند در طبيعت تصرفات شگفت     لهي مي درجات عالي قرب ا   
  بــرد كــه جايگــاهي در كنــار آفريــدگار بــه او  و جداشــده از خــدا را چنــان بــالا مــي» انــسان اغواشــده«

اين نظرگاه فلسفي وي نيـز بـا آراي دينـي           . شود بخشد و توانايي عظيمي براي چنين انساني قائل مي         مي
  . نيستسازگار

ــة . 3 ــلاقدر زمين ــرورتي     اخ ــوبناك، ض ــان آش ــريعت در جه ــلاق ش ــه اخ ــت ك ــر وي آن اس   ، نظ
ــي        ــديافته م ــي رش ــدان اخلاق ــراي وج ــت لازم ب ــاري از كيفي ــا آن را ع ــت، ام ــاعي اس ــد اجتم   . دان

ــادر      ــسان را ق ــا ان ــه تنه ــه ن ــوي اســت ك ــدرتي معن ــع ق ــا نجــات، منب ــسيحي ي ــين، اخــلاق م   همچن
امـا  . آيد رو شود، بلكه بر نقص و تاريكي جهان فائق مي يات و مرگ شجاعانه روبه   سازد كه با مسائل ح     مي

» اخلاق نجات «و  » اخلاق شريعت «پردازد كه فراسوي     مي» اخلاق خلاقيت «وي به ابداع و بسط نظرية       
  . است
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ــه  ــداكاري اســت و شــادماني را ب ــدة ف ــار مــي خلاقيــت دربردارن ــه خلاقيــت راســتين   ب ــرا ك   آورد، چ
  . هاسـت   تنـي و چيرگـي بـر آن         ـ ـ  متضمن پـالايش احـساسي و آزادسـازي روح از عناصـر روان            همواره  

  . تواند به انسان كمك كند تـا خـود را فرامـوش كنـد و بـراي ديگـران كـار كنـد                       يقيناً، عمل خلاقانه مي   
  اخــلاق نجــات و اخــلاق خلاقيــت از ايــن لحــاظ هماننــد يكديگرنــد كــه در هــر دو، انــسان در كــانون 

اما اخلاق خلاقيت به فراسوي دغدغة رسـتگاري فـردي و دلمـشغولي بـه درسـتكاري و                  .  قرار دارد  توجه
گرايانـه   رفته فردگرايانه نيست بلكـه شـخص       هم بنابراين، اين اخلاق روي   . رود هاي كاربردي آن مي    ارزش
  . است

كننـده در اخـلاق     توانـد عـاملي محدود     در اخلاق خلاقيت، خوف از كيفر ابدي يا اميد به نجات، كه مي            
گـشايد؛   طرفانـه مـي    خلاقيت راهي را به سوي اخلاق ناب و بي        . شمار آيد، مطرح نيست    نجات مسيحي به  

گونـه    يا عـذاب ابـدي، فاقـد هـر         ،زيرا چيزي كه از روي ترس انجام شود، خواه ترس از عذاب گذرا باشد             
ة جهـان مـادي اسـت و اسـاس          هاي كيفر و پاداش كه زاد      اخلاق خلاقيت به مفهوم   . ارزش اخلاقي است  

قـانون  «در اخـلاق خلاقيـت برديـايف، هـيچ          . اخلاق شريعت و حتي اخلاق نجات اسـت، نيـازي نـدارد           
فـرد و    بـه  هـاي منحـصر    شـود بلكـه شـخص بـراي آفريـدن ارزش           رسميت شناخته نمـي    عام به » آور الزام
  .شود ناپذير، آزاد گذاشته مي تكرار
  ت هم انساني است و هـم سـازگار بـا نيازهـا و معيارهـاي بـشري                   اخلاق شريع  :گويد برديايف مي : نقد

نهايت غيرانساني و عـاري از شـفقت نـسبت بـه شخـصيت                اما در عين حال قائل است كه اين اخلاق بي         
  تـوان ايـن بيانـات را بـا           چگونـه مـي    ، معلـوم نيـست    .انسان، سرنوشت فردي او و حيات صميمانه اسـت        

 نيز تصريح دارد، فرد انسانْ ثمربخش و استوار است مادامي كه خود             طور كه خود وي    همان! هم جمع كرد  
بر خلاف نظر برديايف، شـريعت مـانع        . هاي ماوراي فردي و ماوراي بشري سازد       را تسليم حقايق و ارزش    

ساز زندگي پويا، با نشاط و خلاقانة افـراد   شخصيت انسان و خلاقيت او نيست؛ دستورهاي ديني اولاً زمينه    
 مندرج است، دستماية آفرينش آثار ماندگار هنـري شـده          كتاب مقدس نياً موضوعات ديني كه در      است و ثا  

  .است
  بــه نظــر . كنــد همچنــين، برديــايف اخــلاق خلاقيــت را راه واقعــي بــراي رشــد معنــوي معرفــي مــي

  هـاي دينـي پـرورش دادن بعـد معنـوي          رسد كه وي از اين نكته غفلـت ورزيـده كـه فلـسفة عبـادت                مي
  هـا بـه نـوعي در خـدمت اخلاقـي شـدن و اخلاقـي مانـدن                   همـة عبـادت   . ي وجود آدمي اسـت    و اخلاق 

   مگـر اظهـار خـشوع و خـضوع و بنـدگي در پيـشگاه خـدا؛ و چـون                     ،عبادت چيـزي نيـست    . انسان است 
  پرســتش . خــدا تجــسم فــضايل اخلاقــي اســت، پرســتش او بــه معنــاي ســتايش ايــن فــضايل اســت  

  ثانيــاً رســالت پيــامبران .  ماننــد خودپرســتي و اســتكبار اســتخــداي اخلاقــي درمــان رذايــل اخلاقــي 
ــر از       ــزي فرات ــالت چي ــن رس ــان و اي ــوس آدمي ــة نف ــت و تزكي ــارت اســت از تربي ــلاق عب ــاب اخ   در ب

ــيم اســت  ــي از ارزش. صــرف تعل ــروي عمل ــلاوه بر  پي ــي، ع ــاي اخلاق ــه  ه ــي ب ــت اخلاق   كــسب معرف
ــو    ــدمات آم ــن مق ــي از اي ــاز دارد؛ يك ــم ني ــري ه ــدمات ديگ ــلوك و روش  مق ــير و س ــل س   زش مراح

ــشق       ــا و سرم ــة الگوه ــر ارائ ــة ديگ ــت؛ مقدم ــي اس ــل ا خلاق ــا رذاي ــارزه ب ــي مب ــق   عمل ــاي موف   ه
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ــي اســت ــسان   . اخلاق ــان ان ــامبران در مي ــضور پي ــا ح ــن و ب ــق دي ــه از طري ــن دو مقدم ــأمين  اي ــا ت   ه
  . شود مي

   مفهـــوم كـــار اخلاقــي، عملــي خلاقانــه اســـت و هــر آفرينــشي داراي     : گويــد  برديــايف مــي  
  بخـش اول سـخن     . شـود  ، موجـه قلمـداد مـي      واسـطة دسـتاورد خلاقانـه      آفرينـشگر بـه    و   اخلاقي اسـت  

  توان پذيرفت كه هـر كـار ابتكـاري داراي مفهـوم اخلاقـي اسـت؛           توان پذيرفت، اما چگونه مي     وي را مي  
   چگونــه !توانــد آثــار هنــري مبتــذل دورة پــسامدرن را اخلاقــي بدانــد بــه راســتي برديــايف چگونــه مــي

  هـاي   تـوان پـذيرفت كـه آفـرينش        آيـا مـي   ! تـوان آفريننـدگان ايـن آثـار مبتـذل را موجـه دانـست؟               مي
ــسته  ــار هــستند؟ فراســوي نظــام قواعــد مقبــول شاي ــرين آث ــايف مــي! ت ــد  بردي ــه گوي ــه، ب   كــار خلاقان

ــضمن    ــست بلكــه مت ــريعت محــدود ني ــرّر در اخــلاق ش ــاي مق ــرينش ارزش«هنجاره ــا آف    .اســت» ه
ــخ ــيدر پاس ــرينش ارزش   م ــوييم آف ــل و        گ ــتاي عق ــر در راس ــا اگ ــت ام ــسنديده اس ــري پ ــا، ام   ه

ــسان    ــروي ان ــوي و اخ ــدگي دني ــكوفايي زن ــان       ش ــه ادي ــت ك ــزي اس ــان چي ــن هم ــد و اي ــا باش   ه
  شـود كـه پيـشنهاد       بـا توجـه بـه ايـن نكتـه و نكتـة پيـشين روشـن مـي                  . كننـد  الهي بدان دعـوت مـي     

نگـري   و معنوي انسان تا حدودي آميخته با غلو و غفلت از واقع           گزينة اخلاق خلاقيت براي تكامل روحي       
  . است
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